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 اؤن سؤز

 جانيو مطالبات مردم آزربا85 خردادعيوقا
پبايتقر ورانيايروزنامه دولت) 1385 ارديبهشت22(شي سه سال  كودكان خود در نامهژهي در

كن« با عنوانيمطلب و آزربا» ها سوسكمان نكنند؟ كه سوسكميچه  را هدفانيجانيملت تورك
ا. قرار داديستي حملات شووننيو مذمومترنيترهيكر زيآمني مطلب توهنيبعد از چاپ

ايها در دانشگاهيجانيم آزربايفهانيدانشجو ني مختلف سرتاسر كشور واكنش خود را نسبت به
ط و و تجمعاتو تحصنهاهيانيبيمساله نشان دادند انيايها . را محكوم كردندراني اقدام روزنامه

و قابل تاك اجانيت آزرباملي همراهد،ينكته جالب توجه  جاني آزربايي واكنش جنبش دانشجوني با
ااني بار مردم همگام با دانشجونيا. بود . قابل اغماض بودندريغني توهني خواستار برخورد با عوامل

خنيا و اعتراضات و تجمعات هاجاني مختلف آزرباي كه در شهرهاياباني حركات ي اعم از شهر
و كوچك آزربا جرجانيبزرگ نباني در ويو انتظاميتي امنيروهايودند با برخورد  مواجه شد

بسفانهمتاس و درگياري در .ديكشيابانيخديشديهايري از موارد كار به خشونت
اهرچند اني با توهجاني حركت مردم آزرباني كه استارت  زده شد اما نسبت دادن همه راني روزنامه

م85 خردادعيوقا اجانيبا آزري شهرهايونيليو تظاهرات غتيو محكومراني تنها به روزنامه ري آن،
غيمنطق مريو اجانيمردم آزربا. رسدي معقول به نظر خهي خواست اولني كه با  ختهيرابانهاي به

سواني حقوق حقه خود را كه سالكصدايآنها. داشتنديبودند، مطالبات مهمتر ي سال است از
مدهي ناديمقامات دولت فري گرفته و انزجار خود را از لگدمال شدن. زدنديمادي شود، آن ها خشم

و عواطف آزربايب هايهايجاني وقفه احساسات غي رسمي ساكن كشور، از رسانه  كشور،يسمرريو
م جدينشان و خواستار برخورد و مخصوصا آزرباتي به قومني با عوامل توهي دادند يهايجاني ها

يو اجتماعياسيس،ي اقتصاد،ي فرهنگضيرفع هرگونه تبع خواستار جانيمردم آزربا. كشور بودند
اح. بودند بشاني زبان مادريايآنها سشي را كه  فارسياستهاي از هشتاد سال است در چنبره

، اند، افتهي راهزيني دولتيها الحال كه متاسفانه در سازمان معلوميا پرستانه عده  قرار گرفته است
ا. خواستنديم بي كه به نوعجاني مردم آزربايمل حركتنيهرچند كه وي بعد از انقلاب  سابقه بود
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فهنيايخي تاريهااميق زن56 بهمن29اميقرينظمي ملت  كرد، از طرفيمده، را در اذهان
و رسانه ها اكوتيبادايشدي داخليمطبوعات و همه اني را به توهعي وقاني شد  نسبت راني روزنامه

و شعارها دا«رينظييدادند  حق همهيآموزش به زبان مادر( هر كسهريدياولمال- مدرسهندهيليؤز
هو( من توركمي هاراي، هارا)است ميجاني كه به آزرباي آذري جعلتيدر اعتراض به ي ها نسبت
ايو موقتيفاتي تشرفي با توقزينيمقامات دولت. گرفتنددهيرا نشن» ...و) دهند  مثلا راني روزنامه

همجانيربامطالبات مردم آز و مثل يي را شناساكايو آمري شوم استكبار جهانهيساشهي را پرداختند
!كردند
ايمعي به سه سال از آن وقاكي نزداكنون و روزنامه حراني گذرد ماتي به همان. دهدي خود ادامه

جرگريدي ها درقالبهانيو توهرهايتحق پيهااستيس. استاني در  گرفته شده در موردشي در
ستيومق و متاسفانه كوچكتريهااستي ها همان احي اقدامني گذشته است  اصولياي در جهت

 اشاره شده است، تهاي گرفته شده قومدهي به حقوق نادماي كه در آن ها مستقي قانون اساس19و 15
.انجام نگرفته است

اني كه در طول چندي عواملاز مني سال گذشته ز تواني ملت را همراه خود ساخته ريبه موارد
: اشاره كرد

.. كشوري در مجامع رسميممنوع بودن زبان تورك-1
ازيعلجاني به مناطق آزربايو صنعتي از نظر اقتصادتي حاكمژهيوي توجهيب-2  الخصوص بعد

ب ايكاريانقلاب كه موجب . مناطق شده استني فوق العاده در
 ...و20و15و19 تهاي مربوط به اقلياصلها الخصوصيعلي اصول قانون اساسيعدم اجرا-3
ي شده از منابع اطلاعاتي كه به صورت كه به صورت سازماندهي متعدديرهايو تحقنهايتوه-4

حتيرسم مليو س(ي رسانه به ظاهر و . شوديميطراح)مايصدا
ب مردم كه همرانيايو حق طلبجاني با مسئله آزربايتي امنيبر خورد غلط دستگاهها-5 يداريه با

و چسباندن انگهايتيهويو نگرش و ارعاب غي طلبهي تجزي است كه با سركوب و يحترهيو برانداز
ويبرا و جانبازان  ...... رزمندگان
 ...رياخي در سالهاتي اخصوص در داخل حاكميعليستيرشد تفكر پان فارس-6
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 ما اعتراض مي كنيم، پس هستيم
فع(يكيان صفر ) در دهه هفتادزي دانشگاه تبريالان سابق جنبش دانشجوئاز

85/3/1 
و توهين به ديگران به دلايل متعددي اشاره مي كنند عدم. روان شناسان در علت يابي تمسخر

و غلط و سلامت رواني، احساس حقارت، كج فهمي مي بلوغ فكري  انديشي از دلايل عمده به شمار
.آيند

و با لحاظ موارد فو و رواني برخوردار نبوده ق، توهين كننده ممكن است از سلامت فكري، ذهني
يا از احساس حقارت شديد رنج مي برد كه با تمسخر ديگران سعي دارد بر كمبودها، ناكاميها، 
و شكستهاي خود سرپوش بگذارد كه خودبرتربيني غير واقعي عمدتاً حاصل چنين پديده  نداشته ها

ميچنانچه. رواني است برخي. شود ذكر شد، كج فهمي سبب بروز رفتار ناشايست توهين به ديگران
و اين كج فهمي موجبات تمسخر ديگران  و اهانت را از همديگر تشخيص نداده ها شوخ طبعي، طنز

.كند را فراهم مي
يخ روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با درج مطلبي به اصطلاح طنز در تار

و آزربا22/2/85 ميسؤال. اهانت نمودجاني به ميليونها انسان تورك  كند ايني كه به ذهن خطور
و انتقادات راضاتعلت يا علل رفتار اهانت بار اين روزنامه كدامند؟ اين روزنامه عليرغم بروز اعت: است

كه آسيب.ر ورزيدو به دور از منطق در نشر مطالب سخيف در روزهاي بعد اصرايفراوان ضمن تجرّ
و دقت برانگيز مي نمايد !شناسي چنين رويكردي مهم

و ترويج سيستم فكري خاص در  سال گذشته از سوي برخي80واقعيت امر اين است كه تبليغ
و غلط انديشيها شده است و سياسي زمينه ساز بسياري از كج فهميها و جريانهاي فكري . دولتها

ي و ناگفته پيداست كه انگاره و بي معني است ـ يك ملت پوچ ـ يك زبان ك كشورـ يك فرهنگ
ـ براي يكسان ـ از جمله تحقير ديگر ملل و با هزاران شيوه سازي تلاشهايي كه در ابعاد مختلف

و نارضايتي ها  صورت مي گيرد، نه تنها كسي را به منزل مقصود نخواهد رساند، بلكه بر مشكلات
و واقع گرايانه با مسئله در كشوري كثيرا. خواهد افزود لمله همچون ايران به جاي برخورد علمي

و جريانها نشان از سطحي  و باستان گرايانه از سوي برخي محافل ملي، پيشبرد رويكرد نژادپرستانه
.نگري دارد
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و تحقير ديگر ملل است در. از اساسهاي تفكر شونيستي تبعيض عقب ماندگي اقتصادي آزربايجان
و تبعيض آلود، ستهاي تنگنتيجه سيا و تضعيف هويت نظرانه و تخريب  اظهر من الشّمس است

ب  ميليوني تورك مدرسه اي براي تحصيل به زبان مادري30جمعيت. نياز از بازگويي استيتوركي
و ادبياتش در هيچ دانشگاهي آموخته نمي شود، صاحب يك كانال تلويزيوني و زبان اش نداشته

و دهه در اين وانفسا جاي بسي.ا اجحاف ديگر كه ذكرشان تكرار مكررات خواهد بودرسمي نيست
و تقويت نمي و موجوديت آزربايجان نه تنها حمايت شود، بلكه آماج تأسف است كه فرهنگ، زبان

.و حملات ويرانگر نيز قرار مي گيردهاگستاخي
م و آزربايجاني در برنامه هاي و اهانتهاي مكرر به هويت تورك و تلويزيون، مطبوعات ختلف راديو

و تعجب برانگيز است با. حتي در متون كتابهاي درسي در سالهاي گذشته دردآور در جامعه اي كه
و ضروري شمرده مي شود، تمسخر  و كرامت انساني واجب ووجود آموزه هاي ديني رعايت حرمت

و عدم برخوردهاي لازم اهانت مكرر به شأن انسانها چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟  تكرار اهانتها
در! به راستي چه بايد كرد؟. از سوي مراجع ذيربط با مرتكبين هم نكته قابل تأمل ديگري است

و درخواستهاي مردمي خصوص اهانت روزنامه ايران منطق حكم مي كرد كه قبل از وقوع اعتراضات
و اجرايي كشور  و طويل نظارتيو دانشجويي براي پيگيري مسئولين قضايي كه دستگاههاي عريض

را در اختيار دارند، بايد با موضوع برخورد مناسب نموده تا شايد بخشي از آسيبهاي وارده را جبران 
با اين وضع شگفتا كه نه تنها با خاطيان هيچ برخورد مناسبي نمي شود، بلكه معترضين. مي كردند

س و انساني خويش و حتي تهديد مي شوندو دفاع كنندگان از حقوق اوليه !رزنش
و ملت آزربايجان را مي توان اقدام روزنامه ايران در اهانت آشكار به هويت ميليونها تورك مسلمان

و مراجع قضايي بايد با اين"تروريسم فرهنگي"از مصاديق بارز   برخورد"جنايت فرهنگي" قلمداد
و مسبب يا مسببين آن را به عنوان جنايت كلازم معمول و مجازات .نندكار فرهنگي معرفي

و مدني اقشار و اعتراض آگاهانه و روي ديگر سكه قيام اهانت نشريه مذكور يك روي سكه است
و دانشگاهيان آزربايجاني است بر. مختلف ملت به خصوص دانشجويان در حالي كه به دلايل متعدد
ـ اجتماعي كشور ركود نسبي حكمفرماست، دانشج ويان در بطن جنبش دانشجويي فضاي سياسي

و هويت انسان  و در دفاع از مرزهاي كرامت، حرمت همچنان پيشقراولان حركت ملي آزربايجان بوده
و با اراده هستند و منافع ملي اش مصمم در. آزربايجاني و بوم برگ زرين ديگري بر تاريخ اين مرز

و شأن انساني افزوده مي پردفاع از برابري، عدالت، دمكراسي و آزربايجان بايد به خاطر  ورش شود
.نسلي آگاه در دامان خويش بيش از پيش بر خود ببالد

و مدني حق هر شهروندي است و فطرت آگاه هر انساني در برابر اهانت. اعتراض به شكل آرام نهاد
و بي تفاوتي را ندارد ه.و تحقير ملي توانايي سكوت و آزربايجاني كه م صحبت امروز با هر تورك

و مدنيتش صورت گرفته، معترض است ا. شوي به اقدام اهانت آميزي كه بر عليه هويت  عتراضاين
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و شكست برنامه هاي تمامي و سياسي ملت آزربايجان و شعور فرهنگي نشانگر عمق آگاهي
و آزربايجاني را در سر مي پرورانند و هويت توركي و سياسي است كه نابودي زبان .جريانهاي فكري

و آزربايجاني اعتراض مي كند، چون واقعيتي غير قابل انكار است .آزربايجان
نكته اي كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت، خودداري از هر گونه خشونت ورزي در اين

و فعالين. اعتراضات است و متعهد دانشجويي، دانشگاهي به نظر مي رسد كه قشر آگاه
ه لحاظ درك عميقي كه از شرايط موجود دارند، راه را بر هر گونه اقدامب)يتچيلليم(ستيوناليناس

و امكان هر گونه سوء استفاده احتمالي را از بدخواهان خواهد گرفتدهنسنجي . بسته

 اينترنت: قايناق
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 اهانت به قوميتها

و نژادهاي مختلف بحث جديدي محسوب نمي شود ه داري عقيده در دوران برد. تحقير قوميتها
سياهان از هيچ حقوق انساني. بسياري از مردم بر آن بود كه نژاد سفيد بر نژاد سياه برتري دارد

و كشته شدن شمار كثيري از انسانهاي  و فروش مي شدند و حتي مثل كالا خريد برخوردار نبودند
برتر از بقيه) ژرمن(بيگناه در جنگ جهاني اول ريشه در اين عقيده ارتجاعي داشت كه نژاد آلماني

اتيمساله قوم. نژادهاست ،اتي بعد از انقلاب مشروطزينراني ها در  دو وجهي انقلاب داراني رخ داد
دكيو دمكراتيعمده مل و نقش توركها از جر. بودشتريبتهاي قومگري داشت يشهاي گراو انهاياما

ويملي مقوله دنديتندروكوش جا را فقط به نام فارس معنا كرده  قالب كنند كه با رانيايآن را به
رسيرو پاتيانقلاب مشروط. دندي كار آمدن رضاخان به هدف خود بهانيو  سلسله قاجار عملا

و اوجگ  توسط رانيايو قبضه حكومت مركزييايآرسميو راسي فارسي منفسميونالي ناسيريصعود
الي دو تبدنيا تي به دولت فارسراني دولت و باعث و سقوطيملتيهوفيضع منجر شده  تورك

سي اقتصادتيموقع ي براي را مانعجاني كه انگلستان آزربايوقت.دي گردجاني آزربايو فرهنگياسيو
ا روديديمرانياستثمار خود بر ت تورك غصبي كار آوردن رضاخان حكومت را از دست اكثري ،با

و پسرش براتيو به اقل كش حكومتنياتي تثبي فارس سپرد، رضاخان  جاني در آزرباي دو نسل
كش1325 آذر21خيدر تار.مرتكب شده اند  داد كه محمد رضاشاه با دخالتيرويكيزيفي نسل

دميمستق اجاني هزار از مردم آزربا25ازشيبگري دول بهدنيرسي براني را به شهادت رساند،اما
زياستراتژ نمي با آن بزرگي ملتراي مورد نظر كارساز نبود د با قتل عام نابود كرد ،لذا روششي را

كشيعني افتي رضاخان آغاز شده بود ادامهدنيدوم كه از زمان به حكومت رس با.ي فرهنگي نسل
حتسي تدرتي ممنوع،ي زبان توركري به صورت تحق،ينسل كش و  از استفاده منعي آن در مدارس

هايو دولتيآن در اماكن عموم ياستراتژ, ...)ويكيزي،في،اقتصادي ،فرهنگياسيس(و با انواع ستم
پ تغ. بردندشيخود را نجاني آزرباي براتي وضعنياميرژريياما با ي حكومت اسلامرايزافتي بهبود

سي تداوم دهندهزين و با مكانيستيو فاشيستي شووناستي آن بزمي بود  بس خطرناكي ابزارهااو
الجانيو با نام اسلام ملت آزربا آستيو در نهاونيناسي را در معرض ي ودر استحاله لاسونيمي به

. قرار داديفرهنگ
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ملرانيا اي رالملهيكثي از كشورهايكيي از لحاظ سني جهان است ،با وي،ادارياسي همه ،ساخت
ا... آني تناسبني بلكه كوچكترستينتي واقعنيايدهي ،نه تنها زائيو نخبگان فارسرانيدولت  با

و حت اينف بر اساسيندارد مل. شكل گرفته استتي واقعنيو انكار ايپس مساله  مساله راني در
تيهو. حقوق برابري عبارت است از مساله ملل دارارانياست،مسالهينيملتياكثر-يملتياقل

بيو مساله ملليطلب ويتهاي قومني در ط... كرد،عرب،بلوچ ميرژضيو بعد از تعوشيپي سالهايدر
ابوده است اما دول ارانيت جداناتيجرنيو نخبگان فارس  براىوز نشناختند اما امرتي را به

و بويژه نخبگان،نخستين بار در يك صد سال اخير  مساله ملى به گفتمان سراسرى سياسى ايران
و به عبارت ديگر پس از يك صد سال به،فارس وارد شده  مسئله مليتهاى ايرانى با موفقيت خود را

و و سلطه انحصارى اين دو بر گفتمان سياسى نخبگان فارس آنودولت ايران تحميل نموده  تعيين
و گسترش ملى گرا، دليل اين تغيير وضعيت،را در هم شكسته است  در ميان لايه هاىيي ظهور

 تاكنون، مليت تورك،در ميان ملل ايرانىּ يعنى بزرگترين مليت ساكن در ايران است،مليت تورك
و تسلبه-و بدرستى ويمشكل مليتى شناخته شده بود كه بيش از همه ملل ديگر آسيميله  زبان

و اقتدار سياسى قوم فارس گرديده و اكثريت مطلق،فرهنگ  هويت ملى خويش را از دست داده
مּنخبگانش فاقد شعور ملى اند و راسيسم آريائى ناميده يدر واقع آنچه كه در ايران شونيسم فارسى

پ،شود و م ساخته و تورك ايرانى  در تاريخ باربراى اولينּ باشديرداخته دو گروه نخبگان فارس
و شعور ملى تورك در ميان بعضى لايه هاىيستيونالي جنبش ناس،معاصر اين كشور  توركى

 طبقات به لحاظ اقتصادى، مذهبيون، روحانيون، زنان، جوانان،اجتماعى بويژه در ميان روشنفكران
ش و پائينى و روستائىمتوسط و بروكراتهاى تورك،هرى  طائفه هاى به همراه جمعيت، مقامات دولتى

و تعميق به ميان بخشهاى ديگر است و نيز با سرعت در حال گسترش  پديده،اى تورك پديدار شده
.اى كه در يك صد ساله اخير هرگز ديده نشده بود

لابيدارى و گسترش آن در ميان ،يه هاى گوناگون جامعه توركى تدريجى خود آگاهى ملى تورك
و، بلكه همزمان در هر سه بخش تورك نشين در شمال غرب،اين بار نه تنها در آزربايجان  جنوب

م ּ شوديشمال شرق ايران ديده
درتيبا در نظر گرفتن اين داده كه مل  تورك به لحاظ جمعيت شناسى بزرگترين مليت ساكن

م و در سه نقطه است، روديايران بشمار و مهر خود را در تشكل ايران راتژيك كشور ساكن بوده
در-هويت مردمان ساكن آن در يك هزار سال اخير زده است   همان چيزى است كه براى اولين بار

تاريخ ايران توانسته است مساله ملل ايرانى را داخل گفتمان سياسى عنصر قومى مسلط فارس كرده
و دولتى هويت ملى اير امرى كه جنبش هويت خواهىּانيان را به چالش بكشاندو تعريف رسمى

و عرب و بلوچ و تركمن در،ديگر ملل ايرانى كرد و بلاانقطاع بودن اين جنبشها  على رغم همگانى
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و در آينده نيز هرگز قابليت تحقق، مذكور در تاريخ معاصرخلقهاىميان  ناتوان از انجام آن بوده اند
ּآن را ندارند

و قانونى، شناخته شدن بى درنگ رسمى،و عاجلترين خواست مليت تورك اى ترينپايه  حقوقى
و پاسخ به خواست ها م،آنيمليمليت تورك و با نامي همانگونه كه اين ملت آنرا تعريف  كند

در-نگرش رسمىּ از سوى دولت مركزى ايران است"مليت تورك" يعنى،ملى تاريخى خود دولتى
و مستقل تركمن وجود خلقهندايران هرچ  هرگز	و يا بلوچ را پذيرفته است	 كرد	اى متشخص

و واحد به نام تورك در ايران را قبول ننموده است و مستقل و يا ملتى متشخص ديدگاه. وجود خلق
و قوميتگرايان افراطى فارس-رسمى به،دولتى  اهالى تورك ايران را نه به عنوان گروه ملى واحدى

عن،اسم تورك و بعدها بلكه به و حتى فارس بوده وان تورك زبانانى كه گويا نژاد آنها اصلا آريايى
م وּ كنديزبان تركى بزور بر ايشان تحميل گرديده است قلمداد همچنين تاكيد نژادپرستان وطنى

و كاربرد تعبير تورك زبانان براى گروههاى مل تيمقامات دولتى صرفا بر هويت زبانى تورك زبانان
ا و فاقد تورك در يران به جهت القاء اين انديشه است كه گويا اين گروه تنها دارى هويت زبانى بوده

و-22 در شماره،ي اسلامي جمهوريارگان رسم. هويت مستقل ملى است ، كينه  ام ارديبهشت
ملينفرت خود را در قالب اهانتها دريم تمايو عرياني تورك در ايران با گستاختي موهن عليه

ي از.ك كاريكاتور تهوع آور به چاپ رساندقالب و نه آخرين نوع روشن است كه اين نه اولين
باميرژ. خواهد بودي اسلامي فارشيسم مسلح به دولت جمهوريو ضد توركي ضد انسانيحركتها

 نيست، بلكه اين رژيم شونيسم لجامي كار خود نشان داد كه تنها يك رژيم توتاليتر مذهبنيا
و گسترش برق آسايميرا نمايندگ فارس گسيخته و از رشد ملي كند  دمكراتيك توركاني جنبش

م . كنديدر ايران احساس خطر
مل)ي به مذهبي از پهلوميرژضيبعد از تعو( خردادي حماسه با كهيمسئله  از قوه به عمل درآمد

كشاني گراتي است كه قومي نوظهورانيهمان جر  جنبشها شتريبرايز. استدهي فارس را به چالش
بدهي زائيعني استنيياز بالا به پا مي تودهني فكر روشنفكران است كه بعدا در ي مردم نفوذ

جر.كند جرانياما پاياني خرداد بر خلاف گذشته و زائنيي از ي جنبش توده مردميدهي به بالاست
ب منياست كه بعدا در حال نفوذ در اي روشنفكران تورك ز از نداشتن جنبش هرگني باشد پس

اگاهيپا . رنج نخواهد بردي توده
و پور سد ضخيم تبعيض ملي در ايران اين كاريكاتورتمامي كاريكاتور  روزنامه ايران تاري است از تار

درد معترضان نيست اما اهميت چنين توهيني زماني پديدار ميشود كه با ديدي وسيع تر اقدامات
د84مشابهي را كه در طول  و .ر عرض مكانهاي متفاوت رخ مي دهد، با هم ديد سال گذشته

و جوانان معترض به اين كاريكاتور جواناني احساساتي نيستند كه با يك جوك وارد دانشجويان
و با دقت عواقب و تبعيضها به خوبي آگاه بوده صحنه اعتراضات شوند آنها نيز از گستره اين اهانتها
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حق. چنين كاريكاتورهايي را تحليل مي كنند  ملتوقاين جوانان دچار افراط نشده اند، آنها فقط
كه. خود را مطالبه مي كنند و قومي خود آنقدر اهميت دارد و هويت ملي براي آنها احياي حقوق

و مهم است !براي گردانندگان سيستم آپارتايد ملي امحاء هويت توركها در ايران حياتي
، تنها اعتراض به يك كاريكات و تبعيض84ور نيست، بلكه اعتراض به اين اعتراض  سال توهين

، اعتراض به سيستم فكري. نسبت به توركهاي كشور ايران است سياسي تبعيض ملي-اين اعتراض
حتي اگر اين كاريكاتور. سال پيش پي ريزي شده است100در ايران است كه بناي آن حدود 

كه باشد نه عمد، باز مي توان ريشه اين سهوومحصول سه  را در اين سيستم تبعيضي جستجو كرد
اعتراضات بي سابقه ملت آزربايجان به كاريكاتور موهن روزنامه. چنين سهوكاراني را پرورش مي دهد

و  ايران به حدي بود كه بايكوت خبري اوليه رسانه هاي عمدتا فارس گرا را مجبور به شكست كرد
هرچند آنها بسيار تلاش مي كنند كه اين. نمودآنها را وادار به عكس العمل به اين اعتراضات 

در حاليكه اين! اعتراضات را تنها يك واكنش احساسي به يك باصطلاح اشتباه رسانه اي بنمايانند
و بهانه اي شد تا  كاريكاتور موهن تنها جرقه اي بود كه باعث شد زخمي كهنه سر باز كند

كنيجانيانآزربا .ند حقوق پايمال شده شان را فرياد
و تبعيضها تكرار نخواهد شد؟ آيا پرورش آيا با عذر خواهي مسئولين روزنامه ايران اين اهانتها

و  و در روزنامه اي ديگر ديدگان سيستم آپارتايد حاكم محدود به كاريكاتوريست روزنامه ايران است
30-25نامه ايران در تريبوني ديگر باز شاهد چنين توهينهايي نخواهيم بود؟ آيا با عذر خواهي روز

ميليون تورك ايراني حق تحصيل به زبان مادري خود را خواهند يافت؟ آيا زندانيان سياسي
آزربايجان آزاد خواهد شد؟ آيا سرمايه هايي كه آزربايجان را به سمت مركز تورك كرده اند باز 

!خواهد گشت؟ يقين نه
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 جانيحل مسأله آزربا،جانيصورت مسأله آزربا
 براهنيرضا

ميبعض و حل آن را ميبعض. طلبندي ها صورت مسئله را فراموش كرده اند  خواهند صورتي ها
 ها به مسئله، صورت آن،يبعض. را در برابر ما بگذارندي عوضيمسئله را عوض كنند تا حل مسئله

ديو حل آن كار و مسائل پيگري ندارند ميمشي را و راه حل مآن. دهندي كشند يچه فراموش
كهي اساساريبسي فراموش شود، دو مسئلهدي نباوشود ازييجزيكي است وكي است  كل؛

ميگريدي خود كل است كه نه تنها آن جزء، بلكه اجزايگريد بهرديگي را هم در بر كلكي تا
هميول. شودليتبد فكي هر جزء دي بار و بار  وستهيپ،گريدي در كنار اجزاگري نفسه مطرح است،

و حت و نموديبا آنها، كلي فردي به عنوان نماد . مجموعي از
ننيايكي بگيستيكاتوري را به عنوان كاريستاني است كه مانا  ضد كاتوري كه آن كارميري در نظر

ددهيتورك را كش و  كه به قول مسعودمينيببياي است كه او را به عنوان زنداننيايگري است،
غربا آن صورت«بهنود تشي داشت، با مظلومي در طراحي كه از كودكيبيكودكانه اش، با آن قدرت

. . ». به چه حال استييكه در گوشه سلول تنها.
كلنيااما  لشاني كه طنز او به سوسك تبديكسان. ربط انديبگريكديبهي دو صورت مسئله به

اروز. كنندي از خود نداشته اند كه او را زندانيكرده است، قدرت  را كاتوري كه او در آن كارينامه
و دستگاهي رسمي روزنامه ده،يكش كهي كرده، همان دستگاهي كه او را زنداني كشور است،  است

س،ييهم روزنامه، هم دستگاه قضا. كشور به آن تعلق داردي رسميروزنامه  ستمي هم زندان، به
هم. استي اسلامي تعلق دارند كه نامش جمهوريخاص  هم زباني است، فارسيفارسروزنامه
پي اسلامي جمهوريرسم و نشي است ديباايآ. بوده استي سلطنت دو پهلوي زبان رسمزي از آن
هاي شد؟ برايمي زندانيستانينمانا بي بعدي آن كه حرف يمميكناني خود را هم به صراحت
اي در صورتمييگو اوي حاكم بود، در صورتراني كه حقوق بشر بر كشور وي خصوصي شاك كه

نميعموم و محكوم شناخته و در دادگاه صالحه محاكمه .شديمي زنداندي شد، هرگز نباي نداشت،
تي درصد جمع4/37ي او ممكن بود من باشم، ممكن بود، طبق آمار رسميومعمي خصوصيشاك

هايعني ران،يا بجاني سراسر آزرباي تورك نشيو نتي از جمعيمي از و  ها توركمننويليمزي تهران،
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ساييو قشقا اريو ا. باشندراني تورك زبانان انكهياما علت  كه دولتستينني او در زندان است،
ا و تورك ها سوسك گفته شوديجاني كه مبادا به آزرباتاسنيمخالف كهيعلتش ترس. ها  است

ايدولت از همه هميجاني آزرباژهيبوران،ي مردم و به  آنان را به نكهيا به رغمليدلني ها دارد،
و آزادتيمحروم شدن از داشتن هو و فرهنگ بشهي انديو زبان  محكوم به زبان ملت خودانيو

ت هميعني كند،يملي تبدكاتوري كننده به آنها را هم به موضوع خود آن كارنيوهكرده است،  او را
م مرديگيمثل سوسك عظيتو اندازديو و از آن بدتر، تعداد يهايجاني از آزربايمي زندان،

مكاتوريمعترض به چاپ آن كار  را هم به قتليتعداد. كنديميو زندانرديگيو آن كلمات را هم
 بدتر از او داشتهي مخالفت كرده اند، وضعيستانينكاتوري كاري كه به جد با محتواي كسانرساند،يم

حميدر همه. اند ا شهرستان ها، ماموران مسلح دولت به مردم و عده  كشته شده انديله كرده اند
ا مفي بلاتكليو عده مي در زندان به سر و از خارجكاتي تحرديگوي برند، دولت هنوز هم  بوده

 كشور نفوذي روزنامه رسمي درست درِ خانهكاياگر آمر. در كار بودهكايطبق معمول دست آمر
د علگريكرده باشد، و روز در جهان م شاخرانياهي چرا شب و مدام تهديو شانه  كند،يمدي كشد

نتيديتهد وي هولناكاتي اش جناجهي كه عرتنامي خواهد بود كه مشابه آن را فقط در  مرتكباقو
.ميريبگدهي را نادي فرض بمباران اتميشده است ــ اگر حت

دكي و كل بگوگري نكته ن:ميي را هم درباره آن جزء كهاسدهيرسيستانيچگونه به ذهن مانا كيت
ي كه مقالهي صحبت كنم كه از زمانيگريدكاتوري كاركيازديسوسك تورك زبان بسازد؟ بگذار

مل« ايستم اي بار براني را نوشته ام، چند»راني در چند. فرستاده شده استليمي من به صورت
ا ردكاتوري كارنيالاغ را در كمفي پشت سر هم زي كرده اند، با و در بيها به ترتآنيپاري تفاوت،

و الاغ آخر را واردجاني آزربايشهرها و بعدليالاغ اول متعلق به اردب. تهران كرده اند را نوشته  است
مجيبه تدر و قزوانهي از راه منيو زنجان ته. رسدي به تهران دريمزيخمينرانقدش را در و  كند،

پني تكويواقع به نوع رسيو فقط موقع ترك ها الاغند،يعني. كنديمداي دست  دندي كه به تهران
ن نمهيبه صورت ممهي ــ الاغ، دريعني هرگز به صورت آدم كامل،يولند،يآي ــ آدم در  فارس،

ا.نديآينم گوكاتوري كارنيالبته مكياي را ي مدعي گروههانيبيعني. فرستدي گروه سلطنت طلب
آ و جمهورندهيحكومت تاي اسلامي در خارج از كشور  مربوط جاني آزرباي آن جا كه به مسئله ــ

بسيم ااري شود، فاصله و جالب اني كم است، بني است كه از بني نظر و  چندان سوادي آدم باسواد
مكايرانيا كه دائره المعارف ارشاطريمثلا دكتر احسان.ستينيفرق ي كند، در هر اجلاسي را چاپ

ايمشنهاديپ كهم،ييبگو Persia بلكهم،يي نگو"رانيا"يسي در زبان انگلني كند كه بعد از  چرا
ايغرب ا( گفتنديم Persia راني ها در گذشته به ننيو با  چرا اسم دائرهستي حساب معلوم

ا در!) خوانده استكايرانيالمعارف را و نام خانوادگيشعرو احمد شاملو ي رسما از داشتن نام احمد،
م و دومي عربي كند، چرا كه اوليشاملو ابراز نفرت مت،ي توركي است  كه مخالفينيو دكتر جلال
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ميسمياحمد شاملو هم هست چنان شوون  را جاني بزرگان آزرباي دهد كه همهي از خود نشان
ا و هرگزيمرانيخائن به  درماندهي كه در برابر منطق ادبي رود كه نادر نادرپور، وقتينمادمي داند،

پچه،ي فردوسيبود، رسما در مجله اش،يل سال خواند» درخت عرعر« من، مراهيعلي در مقاله
نويكه در آن زمان حت اي خارج از كشور، به گمانم محمد عاصمسندگاني داد حسني درآمد كه

كينژادپرست !ابدي ادامهديباي تا
عليي فضامي خواهم بگويم هاتي درست شده، به رغم آنكه جمعجاني مردم آزرباهي كه ي تورك
بران،يا كن(ي المللني طبق آمار ا Ethnologue.comبهدينگاه  درصد3/37با) نترنتيدر

حتتيجمع اي فارستي سه درصد از جمعي كل كشور،  است سختيي است، فضاشتريبراني زبانان
عج،يپرستآلوده به نژاد مهيكري چهرهي در زماني عقب ماندگنيانكهيابيو ي خود را به رخ

ميكسان.و هم در عمل جوامع مشابه دنبال باز كردن فضا هستنديركشد كه هم در تئو ي كه
ملتيهويخواهند نوع يي باستانگراي كنند، دچار نوعلي تحمرانيايهاتي مشترك كامل بر تمام

دلييرا باستانگنيا. هستند  كه در خود آن عصر وقوفنيالي از خود دوران باستان شروع نشده، به
بيي باستانگرانيا.د نداشت وجوييبه باستانگرا  هم عمر ندارد در واقع با عصر شتري كه هشتاد سال

بيپهلو و اشتري شروع شد، لاني به دنبال لاكي،ييايآرزالي بود كه جوهر ،يي هندواروپازالي جوهر
باداردوجود قدي كه بقيمتي به هر ملي قومي گروههايهي شده از. خود را در آن ذوب كننديو
س ريدئولوژيانيايساينظر و بازگرداندن سلطنتت،ي مشروطي كن كردن دستاوردهاشهي در جهت

و جامع برايبه عنوان اسطوره و پاك شدي كامل  جوهري عقدهنيا. اداره كشور به كار گرفته
ايباستان سوني، اكيي حس عقب گرد به  را راني مركز به ظاهر الهام بخش سراسر مردمان كشور،

 با نگرشيحت،يمليي ابتداي جوهرهيسيبازنو. به جهان مدرن سالها به عقب رانددنياز نظر رس
 مستمر بود، رانياخي بود كه تارنياقتيحق. متفاوت بودتي از دوران مشروطشيپي سلطنتيها
هاشيبخ،ي تارراسدريول و سلسله و هر سلسله، قوم ترك اي از هر قوم  حكومت راني ترك بر

هم. كرده بودند احنيو هي زبان فارسيو اعتلااي قوم در اگر. نكرده بودغيدري كوششچي از
و ادب فارسيجانبدار چي پادشاهان ترك از زبان و ادبيزي نبود، چه بسا كه امروز اتي به نام زبان

و اگر آنها زبان مادروجوديفارس مي خود را بر سراسر كشوري قومي نداشت، ي كه بر آن سلطنت
و ادبليمكردند، تح ا.مي سروكار داشتي تركاتي كرده بودند، چه بسا كه امروز ما با زبان نيعلاوه بر
وي رسملي كه در آن تحصي زبان در عصركينوشتن به و انتشار كتاب به آن زبان يانزبايو چاپ

چي وجود ندارد، خود مسئلهگريد وي رسملياگر تحص. كنديملي تبدي خصوصيزي نگارش را به
مچ خطياپ وجود نمي نادر كتابهاباي تقري داشت، ما دربدر دنبال نسخ .مي بودي گذشتگان
پي عمومماتي صورت گرفت كه تعلي مردم در زمانتي به اكثرانتيخ  از سلطنتشي در كشور، كه

صاحبان.شدي به زبان فارسلي به تحصليرضاخان در ابتدا به دو زبان آغاز شده بود، با آمدن او تبد
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هازبا و فرهنگ هوديباگريدينها و باي اصلتي از حقوق مي دستور سلطنتكي خود، ي دست
ميكيمي تسليو همگدنديكش ي كه زبانياز راه زبان فارس.ي فارسيعني: شدندي از زبانها

 شد كه آنها هنگامني حس به همه مردمان كشور به جز فارس ها تلقنياجي بود، به تدرييهندواروپا
باورود به هاي شقاق ذهننيا. خود را فراموش كننديو زبان بومي زبان مادرديمدرسه ازرا خانواده
ميفرزندان همژهيبوافتند،يي كه به مدرسه راه و پني از مادرها، جدا كرد تي شخصشيداي حادثه به

هايها ايهاتيملي دوگانه در تك تك آدم ب.دي انجامراني تحت ستم و از شصتشيبه فرزندان
ا زري حس القا شد كه زبان مادر زبان تحقنيهفت درصد مردم كشور و زبان حاكم  استيبان است،

راديدرخشان كه همه با ني كه ناخودآگاه آقاستينخوديب.و به آن ببالندرنديبگادي آن يستاني مانا
و مادر آزربا ازيجانياو را بر آن داشته است كه سوسك آوكي ها را  بوديكاف.رد جنس به شمار

يعني« را در برابر»نمنه« آن واژهيو معناافتييميي به اصالت دو زبان آشناي قدريستانينيآقا
مي فارسي» چه مي قرار و زي كه واژه تركدي فهمي داد  نباشد، دست كم به اندازه باتري هم اگر

مي تركي كلمهكيي كه معناي فارسيهمان دو كلمه زي را كهيزيچريتحقو. باستي دهد،
اباستيز مليدلني تنها به تورديگي صورت ي كه در طول هشتاد سال گذشته دو حكومت مختلف

و فارسي زبانيسر او زده اند كه ترك زي زباني است زشت، فيدر حال.باي است نهي كه زبان ها  نفسه
ز و نه بهيي آدمهايو جمعي بلكه آغشته به روان فردبا،يزشت اند م هستند كه ي آن زبان ها تكلم

ا. كنند بونيبر باژهي ذهن، زدي ذهن هنرمند، و قدرت درك چييباي وسعت پدزهاي در يهادهيو
بييبايز. را هم اضافه كردگانهيب دلديباگانهي در عنصر ليزودتر به چشم بخورد تا در عنصر آشنا، به
بنكهيا بگانهي عنصر بيگانگي خود به خود غرق در و هم،ينگگاي است،  بلكه معمولا در شه،ي نه

زياريبس و پدباتري موارد جذاب تر زيكس. آشناستيدهي از  را درك گانهيبيدهيپدييباي كه
ب ا. شده استگانهينكند، در واقع به خود نديباي آگاهنيو  كند، چراي را غرق در پوچيستاني مانا

ز زيباشناسيكه او درس دري خود را و ز سئوال برده است، در"نه"دوييباير واقع او با درك نكردن
سوني توه"مه"كييدو سو ا. استردانده خود برگي را به ي مضاعف هنرمنديگانگي از خودبنيو

س رژاستياست آلوده به كهمي حاكم در زكي نژادپرست، وي صوتييباي بار پشت به  آن زبان كرده،
د پاكيو سخن به علت عدم درك آن، آن را تا حد حرفگريبار قرار بود. ورده استآنيي سوسك

ز ولييبايسوسك مي را نفهمد، زيكسمينيبي حالا بييباي كه راميمكيني دو نون مفتوح  مفتوح
نم،ي فهمد ــ در هر زبانينم ــ در واقع شخص)يسي انگل،ي عرب،ي ترك،يفارس( كندي فرق

ــ» دل بتكده كردهي نه منم كعبه تنها«: داده استلي خود را به منزلت سوسك تقلصيشخ
آ» نمنه«خوب،  دل بتكدهيتنها نه منم كعبه» است؟تزشايدر مصراع حافظ هم تكرار شده،

ـ در هر قدم ايكرده و كنشتي صومعه در زبان حافظ هم زبان سوسك» نمنه«نياايآ».ي هست
انكهيااياست؟  ا. كرده استشهيرانينسجادي خفقان حاكم بر روابط ما در ما كهميفراموش كرده
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چي ممكن است گاهييبايز رييبايزم باشد كه خفقان حاكييزهاي در وشهي آنها را از  سوزانده
ن و مانا بايستانيپوسانده است، لادي كه نادمي دوست زندهي برايترقي فرزند يميستاني منوچهر

پيبود، حت اشي اگر باادداشتيني از چاپ  وجدان غافل خود بماند كه چرا شانيپردي هم آزاد شود،
قرنيتوه. استدهيگز نكرده بر سبي به مونيليمي به  تماميني سنگي او به چه بهاهناني نفر از هم
حتجاني آزرباي شهرهاي او را، در همهستياعتراض به حق به كار ناشا. شده است بايو  تهران،

و جنا و قتل و زندان  خود را پاره كند كه چرا روزنامهيخهيملتكي. پاسخ داده اندتيكتك
و دولت از منايرسم و جان،ي آزرباي به شهرهاگريدطق مرا سوسك خوانده است و شتم  مامور ضرب

!ي كه سوسك بودن خود را قبول نداري كند كه تو كه هستليقتل گس
مري تحقجاني آزرباايآ پذرد؟يپذي را پذرشي اصلا  داشته است؟يمعن جاني آزرباي برارشيو عدم

ا جاديشايجانياعتماد به نفس آزربا. نهاستيمسئله فراتر از در جنبش تنباكو فتوا. استگريديي در
م شديرازيشيرزاياز طرف درگسكي كشت تنباكو نداشت، اما جانيدر آن زمان آزربا. صادر
دخ،يذهن تار  تنباكو را فروختهازي كه امتي كه شاهيوقت. نقش بسته استشتريبيگري از هر سگ

ازي خود به تبرمي قبولاندن تصمي را برا خوديبود، فرستاده سگي فرستاد، مردم قلاده ي دور گردن
و او را فرستاده تزياگر مردم تبر. شاه خواندنديانداختند نرهي فقط به فكر  بودند، قاعدتا خود ژادو

متي از شاه ترك تبعديبا حتازي با امتزيم تبرمخالفت مرد. كردنديو دفاع سي كنسول انگلي تنباكو
ا  بدون جان،ي بدون آزرباتي مشروطايآ. با شكست مواجه شده استازي رساند كه امتجهينتنيرا به

دجان،يانقلاب مردم آزربا هار كه در آن زمان، طبق اسناد موجود و تلگراف  مبادله شدهي مكتوبات
م»جانيملت آزربا« دي خوانده ب شد، امكان  ستارخانيعني قهرمان آن انقلاب،د؟ياياشت به دست

آياگر به تهران نم نتي به آن زاراي رفت خيجهيو در و مانتي خدعه آي كشته  درخانيحاي شد؟
ميعموغل پسايآ كوچك خان كشته نشده است؟ رزاي در مساعدت به  فرزند بزرگ ان،ي كلنل
نتجانيآزربا خجهي در و پديسايآو رضاخان كشته نشده؟ قوام السلطنهانتي خدعه ،يورشهي جعفر

ترزيت سني هوش سشيبجان،ي آزرباياسي رجل  در زندان رضاشاه نماندهگريدياسي از هر رجل
آ شداياست؟ راي به دست همان اجانبنش همو پس از در رفتن رضاشاه، در واقع پس از بركنار  كه او

وكيبر سر كار آورده بودند، نم آيملي در مجلس شورازي تبرلي خواست فقط و اواي باشد؟  با
آانيمجلس يملي كنگرهني نخستزي او نبود كه در بازگشت به تبراي آن همه خدعه نكردند؟
ولايالتياي تحقق شوراهاي را براجانيآزربا  بار به زنانني او نبود كه نخستايآ داد؟لي تشكيتيو

كايآ. با مردان داديحقوق مساو ي به آن بزرگتيولاكيي سال با دست خالكيه در طول او نبود
و زم  خوارها نجاتنيرا از شر لومپن ها، چاقوكش ها، دزدان سرگردنه، مفتخورها، گردن كلفت ها

آ صوجاني را در آزرباتي او نبود كه مشروطايداد؟ آادهيپينيعرت به ي او نبود كه پدر همهاي كرد؟
و امن دوست همه كارز،ي تبريبچه ها و مسئول سلامت و دهقانان، اتيگران آني سراسر منطقه  به
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آيبزرگ و بجان،ي در آزرباي دمكراسدني كوبي برااي بود؟ امنيو از مدي بردن  مردمانيو آرزو در
ا و استالنيمنطقه دني قوام وي حركت انقلابني به دست هم دادند تا نخستست نبودند كه  كارگران

دلجاني آزرباي زبان رسم،ي زبان ترك نقش بر آب كنند؟جانيدهقانان را در آزربا  نكهيالي شد، به
پ. اش بودي زبان رسميزبان ترك و  كرد، تا بعدلي آن را به فعل تبديورشهيمنتها قبلا بالقوه بود

و نه از فعليدوباره پس از سقوط فرقه نه از قوه خبر  شهر بزرگ كشور،ني او نبود كه دومايآ! باشد
آزي تبريعني  او نبودايآ دانشگاه كشور را به وجود آورد؟ني او نبود كه دوماي را شبانه آسفالت كرد؟

ب منيكه كسي مردم و از و او نبود كه جز جناي گشت و متجاوزان به عنف تكاراني واهمه نداشت؟
ب و زنهاچهبه كسي ها آهي را تنبي مردم، ايقي او نبود كه تئاتر، موساي نكرد؟ بهاتيدبو  منطقه را

نميصورت رسم اي مردديكشي رواج داد؟ شما خجالت مني را كه ي همه خدمت كرده، خائن
مد،ي را در ملامت او در برابر چشم خود ندارني استالي نامهد؟يخوان اصي كه به او و شما لا تازد؟

نمديكنيدقت نم و ابدا اي كه او اصلا يتوي پروفسور زهتاباو را به قول. برودراني خواست از
سونيماش فجي دربسته به آن و بعد هم به آن صورت اعي مرز بردند، كهني كشتند، تنها به خاطر

ايجاني آزربايجام شرابش را به سلامت قري بماند، در مهمانراني كه در چارچوب مرز  سر اوف، با
. بوددهيكش

آلنيا. بودجاني مخالفت با آزرباي سلطنت هر دو پهلويصهيخصنيتربزرگ  دو به قول جلال
 در عصرزي تبردني كوبي برات،يبه قول صادق هدا. تهران كردندي را مستعمره جانياحمد آزربا

و قشقا،يورشهيپ ي درسي كه ما را مجبور كردند كتابهايوقت. را به وجود آوردنديي مسائل جنوب
ممي بود ببرماني كه به زبان مادررا هابهي شهردارداني در هام،ي آتش بسپاري شعله كهيي شعله

م آوديرسيمي مرداني شد، به پاهايبلند كهييفدا. شده بودندختهي كه بالا سرمان به دار  ها را
خيمكيروزها كش و شب ها مزي تبريهااباني دادند في را آسفالت  رقه كردند، بعد از سقوط

ب ها درست جلو چشمدند،يكشيمرونيدمكرات، از خانه ها مي ما بچه و  گفتند راهي آن دوره،
و بعد، درست جلوفت،يب تي پشت سرت را هم نگاه نكن، هايمري چشم ما با و جنازه  را شاني زدند

ماي جوبيتو مي كنار جوب و راهشان را مدنديكشي انداختند يشهربا مردمان كدام. رفتنديو
ا حق معامله شدهنياجاني آزرباي از شهرهاريغرانيدر  است كه من از همان دوراننياقتي است؟
و پشت سرم را نگاه كنمي عادت كردم كه موقع راه رفتن گاهيبچگ . برگردم
اپس ب دكتر محمودماتي تعلع،ي فجاني از ي كردن زبان فارسي را به رسمسوادي افشار كه رضاخان
اقي سراسر كشور تشويبرا و  مادري كه از چاپ شعرهايكيني كرد، به سراغ فرزند رضاخان آمد،

م خيكس. ممنوع كردجاني خود را در آزرباي زبان مادرسي كرد، تدريتركش امتناع  ود، كه به مادر
خ طرانتيو زبان مادر خود خي اوليقي كند به عج. خواهد كردانتي به همه  كه از آن روزنيابيو
اكسال،يو هنوز پس از گذشت شصت. عوض نشده استايتا به امروز، انگار دن  همهني پس از
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اا،يحركت در سراسر دن پني پس از و ضدكودتا، پس از و كودتا و ضد انقلاب شيداي همه انقلاب
اا،يدهها كشور مختلف در سراسر دن بسي همه آزادني پس از  از مردمان جهانياري كه در همه جا

و زبان،ياه پهلو حق ندارد به زبان زن رضاشجانيبه دست آورده اند، هنوز ملت آزربا  به زبان مادر
مي اسلامي جمهوريو به زبان رهبر كنونيزن سوم محمدرضا پهلو وو درسندي بنشزي پشت

ا. كتاب بخواند و زبان مادري همان زبان مادرنهايو زبان  كشورتي نفر از جمعونيليميسي بنده
ا. است  خودي به زبان مادرسيو تدرلي حق نوشتن، خواندن، تحصديبايجانيآزربا: استنيمسئله

هوزينجانيآزربا. را داشته باشد  منطقهتيريمدديبايجانيآزربا. خود را داشته باشدتي حق دارد
غ. خود، به زبان خود داشته باشدتيخود را به درا ميجاني صورت آزربانياريدر  شماهني هم

ش اصفهانيمستعمره. زبان استي مناطق فارسيمستعمره.ستين نرازيو  فارس تهرانيمهيو
صي فرهنگ را از سلطهديگويميجانيآزربا. مبارزهكي مبارزه است،كينيا. است  احبان مطلق

در.مي خواهيميو اداري زبان،ي فرهنگيما تساو.دياوري زبان دربكي اغيفقط ازي تساوني كردن
اجانيمردم آزربا بهي است كه آنها را در هر لحظه ب كه فرصت ي عاصاني نسبت به زورگوديايدست

كهتيملي همهنيبكي حقوق دمكراتيتنها تساو. كرد خواهد و اقوام كشور است ي بقاضامن ها
ايكشور م. استراني به نام هارانياايد،ي را از دست بدهرانيادي توانيشما كهيي را مجموع آدم
ا و از حقوقيمي خود زندگي در خانه ران،يدر پاي مساو كنند،  داشتهخي تاراني برخوردارند تا
ايكشور.ديباش هي مفرد منفرد تجزق مطلي جوهرهكيخيو تارخي تارشيپي از ابتداراني به نام
و نداشته استريناپذ ملشهيهم. نبوده است، و و صاحبان زبانتي در آن گروهها، اقوام، ملت ها،  ها

و فرهنگ ها اليخكي جوهره مطلق به آن،كيبت دادننس. كرده اندي مختلف زندگيها
و نوستالژكي محال،يناكجاآباد صاكيي براي تصور در لامكان است، باحب ملت واحد  زبان واحد

نتيواقع خ.ستي آن منطبق زمالبافان،يهر قدر هم سني پا از بسط و در آسمان ها ري بلند كرده
پ پل،يو آدم دزديزيو خونرنهيكرده بخواهند با هزار جور وصله جاسيو و مامور از بهييو ژاندارم

خلاييجا و آشفته كردن خواب غيبقي منتقل كردن حدر آزار با هزار جور سلهيو و  استيو اتهام
ريشگيپ و از آنها ملت واحدهشهيو پشت سرش سفره كردن شكم مردم، آنها را از و بن بكنند

بكيي زبانهكيي كپارچهيمطلق  اتحادكي ران،ياي متحده الاتياكي رانيا! سازند فرهنگه
مكي ران،ياريجماه هاي مجموعه ملل مشترك المنافع باي تواند باشد با زبان دويكي مختلف،

ب ايمجابياتشي همه، چرا كه واقعنيزبان مشترك غني كند كه و اري باشد وني از  نباشد،
اييحكومت ها وي برايكرده اند جز خونخور حركتتي واقعني كه در خلاف جهت  مردم

روميديد. نداشته انديگريديهي خود دستماي برايخونخوار  هموس شاه چگونه به كابوياي كه
پكهيبدل شد، وقت روي از سقوط از ارتفاع مصنوعا بلند شدهشي چند سال  ــ كورش آسودهاي آن
ب ن ــ دارميبخواب، من ايها كشورري از سران متحيميدر برابر دري آن زمان در واحه  محصور
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انيترانهي مضحك را به ناشيهايو آن بازستادياريصدها فرسخ در فرسخ كو . كرددا شكل ممكن
ازتري خنده انگياي بازچيه پاي باستانشناختيي جوهرگراني از  افتنياني فلاكت بار نبود كه پس از
ماختير و صدقاتش و زكات ي سلطنت در بازار مكارهي رسوامميتيهيو پاشش قرار بود خمس

گيرانيايهاونيزيمفلس تلو سورد،ي لس آنجلس قرار  ظاهرا سخن آن، آراسته ترش،گريديهيو
لديرمرديپيو باستانشناسانه انهي سراپا جوهرگراياصلاح ول ي الورد به هر مجلسي باشد كه

ا م از اقوامي كه هر كدامش متعلق به قوميانيرانيخطاب به  بلكهديي نگورانيا"د،يگوي كشورند
ا "Persiaد،ييبگو  خطهكيدرهم اقوام مختلف در كناري آن است كه راز ماندگاري به معنانيو
بعيوس ادادي را، به رغم همي مردان خونخواره هاري شمششهي كه و با دهان ي را از رو بسته بودند

م هيكف كرده فرمان قتل و ها دادند ــ هم سابق ها كي با عوض كردن مكارانهــشيم لاحق
باني ملت به عنوان سرور چند ملت در اذهان جهانكيكلمه ــ تا نمفتدي جا  داد،حي توان توضي ــ

ايو نم آنني توان با گفتن و كوشش در جا انداختن كه هنوز» در ذهن خامان ره نرفته« كلمه
دلادلانيدر«ظهور» ذوق عشق ندانند« سرانيو حت» رآمدانو ايرا  عقب انداخت؛ي لحظه

اويب ظاهري قد برافراشت، به رغم آن همه تحبكاتوري كاركي در برابر اهانتيهمانطور كه ملت  از
و كشتار فرزندان او به دست ماموران ديبه ظاهر، و مناطق كهگري كه از استانها  وارد كرده بودند، چرا

نمينميجانيمامور آزربا و نو خواي توانست  روزنامه سندگان،يست كه بتواند در خانه تك تك منازل
و بزرگان آزربا و تعدادجانينگاران دي را بكوبد، و پارر از مردان را و بچه هاشان لت  برابر چشم زنها

و دخمه ها و بعد آنان را روانه زندان ها ديكند و گور خود در مناطق وگري گم  خود، مرداناي كند،
و جفتش بسپاردي شاعر آذروسندهيو زنان نو . را به چنگ دوستاقبانان طاق

روي هستند كسانالبته كس. كننديمي طلبيي جداقي بلاها تزرنياتي كه پس از  گفتهياصلا چه
ا درانياست كه تر؟يشوي است تا تو از آن جدايگري متعلق به  جهاننينشي شهر آذرني بزرگ

ب نشيتهران است، با اكتي از جمعيمي از  است،نينشي آذري كه محصور به شهرهاتخت،يپانيل
متي به جمعي شهرنشيتربزرگ بيونيلي چند و واقع وميي بگوديبامي اگر باشني كرج،  كه تهران

م دني فارسونهايلياطرافش، به رغم داشتن ترا،ي زبان، در و اطرافش، بزرگ  شهرني پس از استانبول
منيترك نش و شهر زادگاه  كه باستان شناسان معاصر جهان ثابت كرده اندزين تبر جهان است،

ا» عدناغب« عتيافسانه  تركتي در حدود نصف جمعيتي ارمغان كرده است، جمعقي را به عهد
اتختيپا«نيتهران را دارد، اما هنوز به صورت نماد  نشان رانياكاتوري كارنيتوه. است»راني تركان

جايداد كه تركان آذر و هر گوشهنراياي در همه مرانياي پراكنده اند ي را در واقع وطن خود
مستي راسيدانند، هر چند تعداد بي فارساني در يمگانگاني زبان ها هستند كه آنان را به چشم

ا. نگرند ابيقررانيتركان  بزرگ شعر، فلسفه،يهر سه حوزه. سلطنت كرده اندراني هزار سال بر
و نثر فارس هم است، جانيغرض سراسر آزربا(جاني خراسان، حوزه آزرباي حوزهيعني،يعرفان
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و شمال و هم آزربايآنچه جدا شده و به طور رازيشيو حوزه) رانياجاني خوانده شده و اصفهان،
بي مركزرانيايكل و رادع خود ادامه داده اندي در زمان سلطنت تركان به كار ا. مانع نيعلاوه بر

ا تررانيتركان اعيتشتينقش را در تثبني بزرگ ا. كرده اندي بازراني در  در برابر تركان رانيتركان
برانيايعثمان ا. نجات داده اندگانهي را از چنگ اتي فقط مشروطرانيتركان  به ارمغان راني را در

جد. انداوردهين كلد،يتمدن اجاني از راه آزرباي به طور و نمانينخست. شدهراني وارد ش،ي تئاتر
هاني نخست،يجدي ترجمهنيتنخس ياسيسي شعرهاني نخست،يستيو رئالي انتقادي رمان

.يخيو تاري كردن انقلاب اجتماعي بالاتر، تصور عملنهايايو از همه،ي نقد ادبني نخستز،يطنزآم
ا كشنهايغرض از فهرست كردن و وسعت مشاركت در ست،يندني به رخ  بلكه نشان دادن درجه

چ مكيخي است كه تاريزيساختن كل آن ا. شودي كشور شناخته كييجمع حافظهنيو
هاتيمجموعه آدم ها، مل و ملت ايي ها سوني است كه در كنار هم، درون هم، و آن همي سو

ا.و مبارزه كرده اندستادهيا نميو ناخودآگاه جمعي خودآگاهنيو وي را هرگز اي توان پوچ انگاشت
تصياز در وپنجره ا. انداخترونيبيادف حوادث  هم داشت، وقوف كاملهيقضنيهم ستارخان به

خخيش سياباني محمد پديو هم و دانش مدن.يورشهي جعفر و سواد يو اجتماعياسيس،يو هوش
دي ورزشهيپ بگري از آن دو تن كهنيبزرگتر: نبوديشوخ. بودشتري به مراتب  استان كشور را ــ

ري امثال مستوفيرهايتحق و اطرافو درانيضاخان  افتي محمدرضا را تحمل كرده بود ــ بدون
و آهنگ دادن به زندگي كمك از مركز به سربلندچگونهيه و نظم و به آنهاي اداره كردن  مردم،

.دنيو افتخار انسان بودن را بخشتيهو
باليدلنيهمبه و شكست فرقهي معنادي است كه  دمكرات را در چهارچوب حركاتي وجود
آسينقلابا با. درك كردران،ياژهيبوا،ي آن دوره در سراسر ه،ي روس1905 انقلابنيبديدر واقع

و انقلابكي با دو سه سال فاصله از آن، انقلاب بلشوت،يانقلاب مشروط و حركت فرقه دمكرات
اد،يديجديابطهرانيچ علنيايهمه. رابطه وجود داردني چرا كه  حاكمانهي انقلاب ها هم

اهي روسيداخل چرانيو منيو علي صورت و هم با. رو به رشد در سراسر جهانسميالي امپرهي گرفت
پانيا و در جهت نابوددايپي جنگ دوم جهاناني فرق كه فرقه دمكرات درست در مقطع  شده بود،

نياستال. دست به دست هم دادندسمينيو استال،ي جهانسميالي امپرران،ياي نوپايكردن آن بورژواز
پ و فشاري را به طمع نفت شمال خاليورشهيپشت  كرد، حزب توده با قوام السلطنه سازش كرد

و آزرباي دست اندركاران فزوني هر روز بر همهسيو انگلكايآمر تريكي جاني گرفت ني از بزرگ
شدخشي تاريشتارهاك يو قاضجانياگر فرقه در آزربا. را به دست عمال محمدرضاشاه متحمل

ب مي شك حركتيمحمد در كردستان شكست نخورده بودند،  كارگران نفت شروع شدهاني كه در
مليبود، با شكست مواجه نم و بعدها از پس ي دكتر مصدق، كودتاي شدن نفت به رهبري شد،

سويملنفتو هشت مردادستيب هاي شده را دوباره به نمي نفتي كارتل و شاهي روانه كهي كرد
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ايبرنمرفته بود، و ضاكيو هشتم مرداد را به عنوانستيبي كودتايي رسواراني گشت و عهي لطمه
ملي نمي حقارت بار . كردي تحمل
امن بني به اي مذهبغيو تبلي روشنفكرغي تبلني نكته در گذشته اشاره كردم كه  فرقكي راني در

همي شفاهت،يزبان روحان. وجود داشتي مهماريبسيساختار و به ي به زبان مادرليدلني بود
 را به زبان خودي مذهبغي در سراسر كشور دولت شاه هرگز تبل،يمردم، به رغم تفاوت زبان مادر

همي مذهبمبلغ دريمن در سراسر زندگ. همان زبان مخاطب بود قدغن نكرده بودشهي كه  خودم
ويد فارس هم بلد نبودنيرو. حرف بزندي كه فارسدميندياي روحانزي در تبررانيا  حرف بزنند،
همرانيايو شهرهاالاتيايهيبق. بلد نبودي هم نبود، چون كه مخاطب هم فارسيازين ني هم

جادميشني كه من بار اول روضه را به فارسيدر تهران وقت. طور بود  شوم خندهني آن كه غمگي به
م. ام گرفت ميفكر ي رابطه ازمندينزهايچنيا. خواندي توان به تركي كردم كه روضه را فقط

ولميمستق طر. نداشتمي با مردم ارتباط مستقي روشنفكرچيهي بود، و روزناقيارتباط از مه كتاب
م مي را فقط فارسوي راديول.وي راديو گاه. گرفتيصورت كهي كسانايو دند،ي فهمي زبان ها

م در قهوهز،ي تبري» راسته كوچه«در31در سال. داشتنديلاتيتحص لي نشستم، تبديخانه كه
هايم م. قهوه خانهيهاي مشتري مصدق براي شدم به مترجم نطق يكتاب را كتابخوان ها

چكيما فقط. بوديو همه كتاب ها فارسدخواندن و آن دوره فرقهم،يديدي را به تركزي سال همه
هم. دمكرات بود كه. بلد بودي را فقط به صورت شفاهي نسل من تركليدلنيبه و فقط بعدها بود

هميامكان داشت كه شخص، ترك  بعد،يمن اول فارس.ردينگادياي.رديبگادي را به صورت مكتوب
كه بعد. سال بودكي فقطي تركيتجربه. را به صورت مكتوب تجربه كردميسي بعد انگل،يعرب

وادي مكتوب را بعدايترك. دانشگاه رفتم، فرانسه هم خواندم  پس از گرفتن دكترا به شتريب گرفتم،
ا هاي طور القا شد كه تركنيما دل. استسواديبي فقط مال آدم نياليو كاملا درست هم بود، به

و بچه ها و عمه و مادربزرگ و مادر مي تركگريديكه ما در خانه با پدر يكسيولم،يزدي حرف
ميوقت. نداشتي سواد تركيعنيسواد نداشت، مني كه امي برادرم سواد داراي گفتند ني منظورشان

هم.مي خوانيميبود كه ما كتاب را به فارس مليدلنيبه تي پدرم فكر  را مودبانهيرك كرد كه اگر
مي در ذهن او هم فارسيعني.ي شود فارسيميحرف بزن و آدم اگر مودب ي زبان از ما بهتران بود،

. آمديشد، به شكل از ما بهتران درم
ابنكهياعلت متي بود كه روحاننيازار مساجد گرم بود به ندرت.زدي به زبان مردم به مردم حرف

دزيدر تبر و تركيهمه. بودمدهي آخوند فارس مي آخوندها ترك بودند دريول. زدندي حرف
هم.دي بدهمهيجرديبادي حرف بزنيمدرسه گفته بودند اگر ترك كلل،يدلنيبه مي به طور ي ساكت

برومينشست و مگريكديبر ا.مي كردي را نگاه يوقت. دهميمحي را توضي استعمارستميسنيدارم
ل بهيسي انگل،ي عرب،ي فارسيعني،ي گرفتم، با چهار زبان خارجزي را در تبرسانسميكه و فرانسه
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پ و كار بسدايصورت مكتوب سر و دو تا از آنها را .رايسيو انگلي خوب بلد بودم، فارساري كرده بودم
 من پنج شقهياز نظر زبان. درسم نداده بوديكس. نداشتمي هنوز تسلط به زبان مكتوب مادريول

ا. شده بودم هم. كردملي تبدقي توفي روند رنج آور را به نوعنيبعدها  نرفته ادمي هرگزليدلنيبه
 كم سواد، آدمكي. بود كردهلي بود كه رضاخان بر ما تحمي زجر، زجرنيا.دميكشيكه چه زجر

و حسابيكه خودش هم فارس  كاسهي دو ترك كه در مورد فارسيكيري نبود، تحت تاث بلدي درست
 كرده بود،لي زبان را به سراسر كشور تحمكي افشار، داغ تر از آش شده بودند، مثل دكتر محمودي

عجيو به راست ايبي كه آدم ب. رضاخانني بود من فقط.وبخاريبس.وددستور كشف حجاب داده
پنيهم جاشي چند سال و دخترهاي خواندم كه وقتيي بود در بشي كه زن  حجاب به جمعي را

زميمردان فرستاده بود، شب خوابش نم و چكمه اش را به مني برده يعني. كردهيو زمان حواله
بسنيا گاري استعمار وضع اجي بغرنج، و احمقانه پشاه را به همه، از خودي كننده ن،ييپانييا تا آن

جا. كرده بودليتحم زن رضاشاه، شعر. گرفته بودماديي چهار تا زبان خارج،ي زبان مادريمن به
و بعدا پسرش محمدرضا شاه اجازهي زبان مادريعني،يگفته بود به ترك و شوهرش رضا شاه،  من؛

و مادرشان شعرهاينم و رضاشاه در شب پس از كشف حجاشي دادند زن ب خوابش را چاپ كند،
و دخترهاينم دنهي كابي را وزراشي برد كه صورت زن نمدهي اش ي اند، كه لابد آنها هم خوابشان

د و دخترهاشان را رضاشاه مدهيبرد كه زنها كلتهي كه مدرندينيبيو  خواستيميدي از چه سوراخ
ا پرانيبه مآدي موقعها معتقد بود كه تركتيالبته رضاشاه با قاطع. كندداي راه ي شوند كه فارسيم

حترند،يبگادي ايو محمدرضا شاه كه مادرش ترك بود، بسي هم كه فارسي با ساعد مراغه اري اش
ميبد بود فارس قض.زدي حرف اهيو معلوم نبود چرا مني را يانگار آدم وقت. گرفتندي قدر سخت

ميمادييفارس ادينيبيم.شدي گرفت، خود به خود شاهپرست باني كه در  جا هم صورت مسئله
و هم راه حل ها با راه حلها .حل مسئله خلط شده، هم صورت ها با صورت ها،

بناقوس راستي انقلاب پكيو دوم بهمن ا. به صدا درآوردزي بهمن تبر29ترشي سال  ران،يانقلاب
در،تي همانطور كه در جنبش تنباكو، در جنبش مشروطزيو تبر. انقلاب مركب بودهكيشهيهم

پيجنبش فرقه و شگامي دمكرات،  آغازگريدي كه در جاهاي به سرعت خود را به حركاتاي بود،
مدهش بي رساند، نداي بود دوستي انقلاب بايو  مامورنينخست. در دادزي بهمن تبر29 بهمن را

شدزي بهمن تبر29دولت در وز. كشته كهرينخست اكي وقت گفت و عده از آن ور مرزها آمده ند
انيدست به چن هبي تركي بار پس از سقوط فرقه دمكرات، شعارهانينخست. زده اندي كار خائنانه

شدگريديهانيو بعد اربع.ديگوش مردم رس دري آهنگ نوبتكيانقلاب. در سراسر كشور برگزار
معكيطول ا از نظررنهايا. هم نبود57 بهمن22 نبود،زي بهمن تبر29اگر. كرددايپني زمان

ا.سمينويروشن كردن حوادث نم جدسمينويمليدلنيبه ويبي كه نشان بدهم حركت  مقدمه
نيب لاجانيو آزربا.ستي موخره در. انقلاب استخي تارنفكي جزء زي بهمن تبر29در همه حال
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ايشعارها اغلب ترك و چنني نخستني بود خي صداجاني آزربايعني. بودني بار بود كه را مستقل ود
م ا.دي رسانيبه گوش همگان ،ي است كه حركات مشابه از نظر صوريغرضم روشن كردن رابطه

م. شونديملي تبدي به حركات مختلف از نظر واقعانناگه ي رسد كه هر حركت انقلابيبه نظر
مكيالكتيد دي خاص خود را عرضه و تا آن نمي عرضه نشده، دربارهكيالكتي كند، مي تواني آن

ا.مي بزنيحرف انياما قضكيني بار در بهي سوسكي به زبان تركيكي. بر ملا بودههي ماه صورت  را
 كه سوسكيوقت!و سوسك، آه سوسك«: به قول فروغ فرخزاد. سوسك حرف زده. صدا درآورده

م چ».ديگويسخن ولي تبديونيليمي سوسك باشد، به صداهاكي كه قرار بوديزيو ناگهان  شده
نشي همه جان،ي آزربايرهاتمام شه انگار. كشور، منجمله تهران را به صدا درآوردهني نقاط ترك

اردي تركچيه هي چند هفتهني طول باز هم دولت. در خانه نماندهرانيايجاچي گذشته، در
 خفقانهيعليهر اقدام. بهمن29 است، مثل همان زماني خارجكاتيدست به كار شده كه تحر

نمي خارجكي به تحرزيچكيفقط. ها بوده استي خارجكيبه تحر رد،يصورت بگ  رد،يگي صورت
نردخفقان، قتل، كشتار، وا دكيازروي كردن از. جاني آزرباي به شهرهاگري شهر زهر چشم گرفتن

و گرفتن همه  و بچه شان؛ آخر حركت، سراپا. جاني آزرباي رهبران فرهنگيمردان در برابر زن
ولي كشور را به سوسك تبدتيملنيترتيپرجمع.ستينيشوخ.كي است دمكراتيحركت  كرده اند

مليو نفهميشعوريبياز زبان او درباره ي توفانيو حالا همه شهرها را صدا. گفته انداوهيتي آن
دلي بچهنيااربي«: مردم به لرزه درآورده ترندي تركان چه ـ كه به  مژه هر لحظهري به خون

ب».رنديگيميشكار بهكي فقط چارهيبابا اون عربده« سوسك حواله شما كرده بود، شما چرا دست
كش«نياد؟يزنيم»ي قوميكش تكي از طرف»ي قوميعربده مممي گروه كه  كندي انقلاب چپ

آبنياليــ به دل بگخي كه اما. شده استجاني آزرباي ــ حوالهردي تر از آن است كه وضو
مروين با تماميجانيآزربا ا! دارديچه صبر. كندي اعتراض  به خوابدميد«:و ناگهان!وبيصبر

پ و كار به دولت حواله بودريـ تعبودبالهيخوش كه به دستم كش. رفت و غصه وميديچل سال رنج
ـ تدب ـ شراب دو ساله بودريعاقبت . انگار حافظ منظره را رصد كرده، شعر را گفته». ما به دست

 شود؟يمخب، حالا چه
ممي دانينمقايدق چجانيآزربا. شودي چه ميزي همان همي را حقوق. خواسته استشهي خواهد كه

ويالتيايبرقرار كردن شوراها.ي از كودكستان تا دانشگاه به زبان مادرلي تحصي آزادك،يدمكرات
جاي شناخته شدن زبان تركيرسم.كي به صورت دمكراتيتيولا ايي در هر اندرآن ترك كه راني در

و بودجه مناسب برانيتام. كننديمي زندگرانيا ي ادارهي كمبودها، واگذارني تامي بودجه معوقه،
 من ماتيو نه طبق تقس،يخي طبق مستندات تارجاني همه نقاط آزرباــجاني آزربايمسائل داخل

هايجانيآزرباي ست كه همهييزهايچنهايا. جاني به خود مردم آزربار،ياخيخي تاريدرآورد
نمي كه از دور دستياما كسان. خواسته اند في تكلنييتعجاني آزرباي توانند براي بر آتش دارند،
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طرتهيمدرن. كنند نمي ترجمهقي را از پي كتاب بهيعني ته،يمدرن. كردادهي توان  ارتباط مدرن
و معاصر،ي در همه واحدهاديصورت جد ي با آنان برانو نشستنجاي آزرباي رهبران قومي آزاد كارآ

خلاصه سپردن اداره. جاني اقتصاد آزربايو اعتلاني تامجان،ي آزربايخيو تاري حقوق اجتماعنيتام
ا. جاني به دست خود آزرباجاني آزربايداخل استيني عملنيو يهاتيملي در مورد همه نكهي مگر

ا.دي كار را بكننيهمزينرانيا .و امورخودندارندي فدراتي جز ادارهي راهرانيمردمان
م نهم،يكنمي تنظيخي تاري لحظهنيازانيهمه ساعت هامان را به  چرا كه فردا ممكن است

و نه تاريساعت زميتعصب را كنار بگذار.يخي در كار باشد حلميني سقف بنشكيريو و مشكل را
ختي كه درامي بسپاريكار را به دست كسان.ميكن و و خدمتگزار اجانب حل مشكل را دارند، ائن
غ. ستندين .مي را داشته باشگريكدي دوست داشتنرتيبه رغم داشتن اختلاف،
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؟  آيا اهانت ها به پايان مي رسند
 ياشار تبريزلي

 يك لغت مصطلح"نمنه". گذشت"نمنه؟"سه سال از زماني كه آن سوسك در روزنامه ايران گفت
اين. رايج در ايران است كه نه در جمهوري آذربايجان ونه در توركيه كاربرد دارددر زبان توركي

من" به معني"ه"+"من"+"نه"كلمه تشكيل مي شود از  من" يعني"نمنه دئدين؟"."چه به چه به
 در واقع"چه به من خواستي؟" يعني"نمنه ايسته دين؟" اما ما توركها به غلط مي گوييم"گفتي؟
ي"نمنه"كلمه اين كمترين. به كار مي رود"چه" به معني"نه" در اثر مرور زمان به جاي كلمه

بلايي است كه مي تواند بر سر يك زبان مغضوب در كشوري بيايد كه در آن كشور تكثر از هر 
و .جرم محسوب مي شود... نوعش خواه فكري، خواه فرهنگي، خواه زباني، خواه سياسي

ي خود نظير به رسميت شناختن زبان سه سال از قيام ملت آزر بايجان براي احياي حقوق اوليه
و  و جبران تبعيضات اقتصادي و دانشگاه ها، رفع توركي در ايران، تحصيل به زبان توركي در مدارس
و ريشه توركان در  و تحريف نسبت به هويت و پايان دادن به تحقير سياسي نسبت به آزربايجان

ي حبس شدند آزربايجان. ايران گذشت دهها شهيد در جهت آرمانهايش تقديم كرد، صدها نفر روانه
و اهالي دنيا رسيد، اما.و بيش از ده نشريه توركي توقيف شد صداي آزربايجان به گوش ايرانيان

سياسي شونيسم متوقف نشد، كماكان مي چرخد تا هويت–چرخ دنده هاي سيستم فكري 
ل .ه كنندوموجوديت توركها را در ايران را

چهار ماه روزنامه شونيستي ايران به ناچار تعطيل شد، نه براي اينكه آزربايجاني را انسان مي
احزاب سراسري چندي نيز سركوب قيام. پندارند، براي اينكه نگران تماميت ارضي كشورند

و حقوق آزربايجاني ها نيستند، بل كه اكثر آزربايجان را محكوم كردند، آنها نيز عموما دلواپس حق
اي. آنها نگران منافع مركزند آنها هم كه در موقع بحران از ترس متهم شدن به بي تفاوتي بيانه

مي. صادر كرده بودند اكنون سكوت پيشه كرده اند و ايراني بودن را به سينه كساني كه سنگ ايران
و  و مطالبات آنها در واقع خود، آزربايجان زنند نه به هويت آزربايجاني ها توجهي دارند ونه به حقوق

و معنوي. را از ايران تجزيه مي كنند براي آنها آزربايجان سنگر دفاع از مركز است كه سرمايه مادي
و بس آنگاه كه صداي حق طلبي از آزربايجان بر مي خيزد. خود را بايد دو دستي تقديم مركز كند

و آزربايجان و تمجيد آزربايجان مي پردازند . سر ايران مي شودتنها به تعريف
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و دهها. بعد از چهار ماه روزنامه ايران نيز رفع توقيف شد البته هنوز نشريات آزربايجاني از توقيف
و نوجوان آزربايجاني ديگر به جرم گفتن  هاراي"آزربايجاني از حبس خلاص نشده اند دهها جوان

و شلاق محكوم شدند"هاراي من توركم  روزنامه ايران توركي صحبت از نظر مدير مسئول. به حبس
و در تاريخهاي متفاوت در اين روزنامه حيواناتي به زبان كردن سوسك توهين محسوب نمي شود

آري در اين مملكت حق توركها از زبان مادريشان اين است كه هر از چند. فارسي صحبت كرده اند
و اجتماعي بشنوندگاهي زبان خود را از زبان حيوانات، يا صاحبان منزلتهاي پايين اق توجيه. تصادي

و زماني مي توانستيم سهمي از زبان حيوانات را  مدير مسئول روزنامه ايران زماني قابل قبول است
به. به توركي اختصاص دهيم كه سهم توركان در بقيه موارد نيز عادلانه باشد يعني تحصيل توركها

و بر نامه هاي رسانه هاي سراسري توركي باشد، زبان مادري باشد، حد اقل يك سوم مطالب نشريات
و در محل ... كودكان تورك كارتونهاي خود را به زبان مادري تماشا كنند، توركها در اداره، دادگاه

و پل هاي  و تعداد كارخانه ها، بيمارستانها، اتوبانها زندگي خود از زبان مادري استفاده نمايند
و كرمان  و تهران و خراسان يكي باشدآزربايجان با اصفهان آنگاه سوسكهاي روزنامه ايران نيز.و يزد

.حق داشتند به زبان توركي صحبت كنند
و عجيب بيان مي كند كه اين كاريكاتور جعل شده ي ايران در ادعايي مبهم مدير مسئول روزنامه

و به تعداد زيادي در شهرهاي آزربايجان توزيع شده است سل.است سله توهين سوال اين است كه آيا
و غير رسمي در طول نود سال اخير عليه توركها نيز جعلي بودند؟ آيا اهانت هاي  هاي رسمي
متعدد مستوفي استاندار انتسابي آزربايجان در زمان رضا شاه، كه آزربايجاني را يونجه خوار معرفي 

و سيماي لاريجاني اج(كرده نيز جعلي بودند؟ آيا پرسشنامه صدا كه) 1374تماعي، پرسشنامه فاصله
و ازدواج با آنها را مورد ارزيابي و تمايل به زيستن توركها را موجوداتي غير عادي معرفي مي كند

و صورت نشسته"اجتماعي قرار مي دهد نيز جعلي است؟ آيا روايت از معني تورك به عنوان  "دست
و عرق خورده"يا ر كتاب چاپ انتشارات وزارت امور ...و"بي نماز و(خارجهد مطالعاتي درباره تاريخ

و فرهنگ آزربايجان،  نيز جعلي است؟ البته براي توهين به آزربايجاني)، فيروز منصوري1379زبان
از. نيازي نيست كه سوسكها به توركي سخن گويند همين كه در دانشگاه شهر تبريز به عنوان يكي

ا حتي از دو واحد درس توركي مهمترين شهرهاي تورك دنيا زبان پهلوي تدريس مي شود ام
آيا بي تفاوتي. بدترين توهيني است كه مي توان در حق توركها نمود. اختياري نيز مضائقه مي شود

از30-25و سكوت در مقابل نابودي زبان   ميليون تورك در ايران در حالي كه حفظ يك گلبرگ
و نگار فلان بشقاب متعلق به فلان تمدن باستاني نيز اهميت و بي احترامي به نقش  دارد، توهين

 تورك هاي ايران نيست؟
زماني كه به كودك تورك تلقين مي گردد براي اينكه باسواد شود، براي اينكه بتواند براي خود

از. شخصي شود بايد زبان مادري را فراموش كند از اين رو كودك مي بايست آموخته هاي خود
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و با سيستمي ديگر و محيط اطراف را دوباره و البته نه بر اساس زبان عاطفي مادري باز سازي كند
و لهجه داشتن مايه. چه بسا تا آخر عمر نيز نتواند در اين سيستم سخن گفتن به زبان مادري

و اعتماد به نفس رنگ مي بازد را. شرمساري است خلاقيت، ابراز وجود كودك تورك امنيت خانواده
ي مدرسه حس نمي كند  و در محيط بيگانه در نتيجه اين سيستم تحميلي حلقه هاي عاطفي

و جامعه ضعيفتر مي شود و مادر و ميراث فرهنگي خود بيگانه. منطقي او با پدر و پيشينه با تاريخ
ي او  و نه پيشينه اي، حتي يك كتاب هم به زبان مادر مي شود گويا زبان مادري او نه گرامري دارد

به. نگاشته نشده است و. زبان مادري او سروده نشده استيك بيت شعر هم همه اش سعدي است
و بس و فردوسي و. حافظ، خواجه عبداالله است و خانواده با زبان ترقي متفاوت مي شود زبان جامعه

و جامعه خويش بلكه براي استعمار مركزي  بدين ترتيب نسلي به وجود مي آيد كه نه براي خانواده
م. مفيد مي باشد و حس خدمت به جامعه ضعيف است، تهراني در او تابعيت از صلحتهاي خانواده

و تبعيض بوده  و غير مستقيم تحت تحقير و گريز از جامعه اي كه همواره به گونه اي مستقيم بودن
و معنوي او آماده روانه شدن به سمت مركز. است براي او آرزوست كوله بار اندوخته هاي مادي

.است
و خلاق و در مقابل ديدگان ما محو مي شوندپتانسيل هاي سازندگي آيا نسلهايي. يت، نسل به نسل

و اعتماد به نفسشان در سيستم آموزش شونيستي از بين مي رود نمي توانستند  كه هويت، خلاقيت
و رشد جامعه خويش را تضمين  و ارتقاع به صاحبان اراده در مقابل استعمار چپاولگران تبديل شده

 كنند؟
و دوباره روزنامه ايران به كار روزنامه ايران تع و كاريكاتوريست آن محبوس گشتند طيل شد، سردبير

و كاركاتوريست آن تبرعه شدند و سردبير و تبعيضها پايان نيافت. افتاد سيستم فكري. اما تحقيرها
.سياسي شوونيسم كماكان پا برجاست تا نسل هاي جديدي از توهين كنندگان را پرورش دهد–
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و زير ساخت هاي سازنده قيام يك خردادتحليلي بر جريان ها
ياؤزگور گونئ

هر. مذهبي هاي بعد وقايع خرداد بود-؟ اين تيتر يكي از مقالات ملي! خفته بيدار مي شودغول
و روح چند اين تيتر تا حدي بي ادبانه به نظر مي رسد اما درك ايشان از عظمت ملت آزربايجان

م  از سالهاي جانيحركت ملي آزربا. لي كه در كالبد آن دميده شده است كاملا صحيح استبيداري
و مشقت باري را در جهت آزادي ملت خود بعد ي هفتاد راه بسيار سخت و بخصوص در دهه  جنگ

فعالين با اميد به آينده در تحمل سختي راهي كه شروع كرده بودند اراده اي پولادين. آغاز كرد
 حالي كه اكثريت قاطع جريانهاي حاكم تنها آنرا شوخي بيش نمي دانستند، دانشگاهدر. داشتند

با. خود را بر روي چنين ايده آل هايي گشود واقدام به ايجاد چارچوب هاي تئوريكي آن كردوشآغ
. ايجاد ادبيات سياسي از طريق نشريات عضوگيري اوليه را براي ورود به جامعه با مهارت به پيش برد

 اي عدهر در اين مرحله اقدام به فعاليت در خارج دانشگاه مي كرد هرگز نمي توانست از سطح اگ
و دموكراتيك آنرا. معدود خارج گردد با حضور اين ايده در دانشگاه دانشجويان جنبه هاي مدرن

و حقوق بشري رقيبي براي گفتمان هاي  بسط دادند به گونه اي كه با جذب اصول دموكراتيك
گ بر. رديدمدرن و زن هستند، و از هر دو جنس مرد آنوزبه علت اينكه دانشجويان از همه طبقه ها

وقتي. اند¬در دانشگاه به اين معني بود كه نمايندگاني از تمام ملت آزربايجان با اين تفكر آشنا شده
ر(حركت ملي با ظهور دوم خرداد و نمايش خواست هاي خود)ي جمهوراستيانتخابات در به طرح

و نشريات سراسري اقدام كرد، دانشجوي ي بابك آنانفضاي عمومي آزربايجان همانند قلعه  نيز به
و عضوگيري اوليه در فضاي خارج دانشگاه در سطح گسترده آغاز گرديد ي اين. پيوستند اما همه

تمام تاكنون. شروع گرديد1384مسايل زمينه اي بر آغاز سالهاي طوفاني بود كه از اوايل سال 
و  ي بابك، ساوالان، كاظيم داشي و يا در خارج از شهرها در قلعه ... تجمعات يا در داخل دانشگاه

دولت خاتمي در آخرين سال عمر خود تصميم گرفت به فشار گروههاي محافظه. صورت گرفته بود
ي بابك بزند و دست به سركوب مراسم قلعه روز با برخوردهاي شديد در اين. كار سنتي گردن نهد

م ي كشيده شدن اين مراسم ها به خود شهرهيللتچيجوانان لازم. مطرح گرددا باعث گرديد تا ايده
است در اين جا از قهرمان مبارز عباس لساني نيز ياد كنيم كه پيش از همه در مراسمهاي رسمي 
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ي جسورانه كرد  از اين تنها يك ماه. مانند مراسم سالگرد ستارخان اقدام به طرح اين مسئله
 فقط به لليتچييم تن از جوانان50درگيري گذشته بود كه در سالگرد مشروطه عده اي به تعداد

مدت يك ربع موفق به تظاهرات در خيابانهاي تبريز از چهار راه آبرسان به طرف چهار راه منصور
ن اللهي مسئولان مغرور كه چند روز پيش از زبان استاندار آزربايجان شرقي دكتر سبحا. شدند

ب ي بابك سخن رانده بودند هرگز براي مقابله  چنين نمايشي پيشافاتحانه از سركوب مراسم قلعه
و بدين ترتيب نيروهاي پليس حاضر در چهارراه آبرسان در ترافيك بيني هاي لازم را نكرده بودند

چ و جواناني كه از حمله نيروهاي پليس خشمگين بودند دست به تظاهرات ند دقيقه اي جا ماندند
 هاي خياباني سخن نمي راتديگر هيچ فعالي از عدم امكان تظاه. آري ديگر تابوها شكسته بود. زدند
اين تظاهرات بيش از اينكه بر روي مردم تاثير گذارد بر روي خود اين جوانان فعال تاثير. گفت

و تبلي و شكست ناپذير حكومت كه از سالها قتل عام و پرستيژ خوفناك و غير گذاشت غات رسمي
 با تعريف لحظات اينندهمه راضي بود. رسمي بدست آمده بود در خيابانهاي تبريز لگد مال شد

مي. چند دقيقه به احساس موفقيتي چند باره دست مي يافتند ديگر اكنون سبحان اللهي نيز
رگزه. بايست اعتراف مي كرد به جاي شكست جريان هويت خواهي آنرا به شهرها كشانده است

ي نيروهاي حاكميت به جوانان هويت خواه  رادرفرياد يكي از دوستاني كه بعد از حمله  قلعه بابك
، بيز كي باتوم يئييروخ،)يئييريك( داشدا يئييروخ- بيز نييه بو باتوم لاري داغدا": فراموش نميكنم

".لر اولور¬تبريزين خياوانلاريندا ييياخ ميللت ده گؤرسون نه
منيادر وص.ا استاد فرزانه را از دست داديم سال  كرده بود كه پيكرش را در تبريز به خاكتياو

جمعيتي نزديك به دو هزار نفر در مراسم تشييع. اكثر فعالين به طرف تبريز روانه شدند. بسپارند
و جمعيت بسيار بيشتري در مراسم ختم شان در مسجد طوبي جمع شدند ي استاد  همهاز. جنازه

د يكي از مهمترين.ر مسجد جمع شده بودند اما فشارهاي امنيتي نيز خود نمايي مي كردطيف ها
اتفاقات پاييز اين سال ابتكار تحسين بر انگيز يكي از گروههاي فعال حركت ملي در اورمو براي 

اين حركت نشان مي داد كه فعالين بيشتري درصدد. اجراي مراسم آتش بازي در سطح شهر بود
اين مراسم به قدري باشكوه.ه خواستها خود به سطح جامعه با اقدامات نمادين بودندكشاندن دامن

و فعالين پخش گرديد و بين مردم حاكميت ديگر تحمل. بود كه سي دي هاي آن بلافاصله تهيه
 جاني يكي از فعالين نام آشناي آزربا"سهند افشاري"زمستان همين سال. خود را از دست مي داد

ابراز احساسات دوستان هم فكران. كي در اثر تصادف جان خود را از دست داده بودبصورت مشكو
ها. جوان در قبال فقدان او بسيار متفاوت از قبل بود و آغيت هر كسي مي توانست در غم او نوشت

ازمراسم ختم او آنچان سياسي شده بود كه سازمان اطلاعات اقدام به دستگيري تعدادي. سرود
 تشكيل جانينشريه ديلماج نيز جلسات هفتگي خود را در تبريز حول مسائل مهم آزربا.دفعالين كر

روزهاي سرد زمستان با ورود به ماه. اينك ديگر خارج از دانشگاه فعال تر از داخل مي نمود. مي داد
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و پر شورتري را به همراه داشت زبان دوم اسفند روز جهاني. اسفند براي فعالين روزهاي پر حرارت
در. مادري در حد قابل توجهي گرامي داشته شد چند روز نگذشته بود كه حادثه اي خارج از تصور

چند ساعتي از ظهر نگذشته بود كه عده اي از فعالين در مقابل خليفه. خيابان هاي تبريز روي داد
و با شعارهاي االله اكبر در اعتراض به اشغال اراضي  جمهوري گري ارامنه در تبريز جمع شدند

و روز قتل عام مردم شهر خوجالي دست به تظاهرات خياباني زدند دقايقي چند. آزربايجان در قاراباغ
در عرض چند دقيقه هزاران نفر از اطراف به جمعيت. شعارهاي ملي به شعارهاي مذهبي افزوده شد

چ و حاكميت سراسيمه جمعيت تظاهرات كننده را نرسيده به . متفرق كرد شهنازهارراهپيوستند
ديگر زمان. مردمي كه از هر سو به چهار راه شهناز رسيده بودند نزديك به ده هزار نفر بودند

و حركت ملي مي توانست بر روي تظاهرات هاي  تظاهرات هاي چند ده نفري چند ماه پيش نبود
در جسور آزرباناكنون ارزش اقدامات جوانا. چند هزار نفري در خيابان ها حساب باز كند يجاني كه

 بدين ترتيب به پايان84سال پر بار. تابستان اين هراس بي مورد از حاكميت را شكسته بودند
و پر خاطره اي را براي جنوب85و سال. رسيد  با تكيه بر دستاوردهاي سال قبل روزهاي جاودانه

.رقم زد
ملني اقدامات فعالي با برخزين85 سال شروع .دي آغاز گردي حركت
 چگونه آغاز گرديد؟دخردا

مان در يكي از خوابگاههاي تهران نشسته¬ ارديبهشت در اتاق دانشجويي23 عصر شنبه4 ساعت
مي19اتفاقا در مورد. بوديم و فرصت از دست رفته براي گراميداشت اين روز سخن  ارديبهشت

!تلفن! فلاني: گفتيم كه بلندگوي خوابگاه صدا زد
كه. دانشگاه اورمو بودي دانشجو طرف تلفن يكي از دوستانآن  بلافاصله بعد از سلام گفت

 گونونون روزنامه سيني گؤرموسن؟جوما
!، جوما گونو كي روزنامه چيخمازيوخ•

!ايران روزنامه سي دونن بير كاريكاتور چكيب اورادا توركلري سوسري يه اوخشاديب! نييه
دي! اده• قا. بو كي بولارين ايشي باق جا اولسايدي اؤيرنجي گونو اوچون ياخجي نئچه گون بوندان

 ايش وئرردي؟
 شايد يئنه ده ايشه گلدي! تاپي روزنامه نين بو ساييناولسا
توهينهاي از اين بزرگتري نيز قبلا صورت! يكشنبه اين نشريه را در سايت شمس تبريز ديدمروز

و اعتراضاتي هم شده بود اما فقط بهانه جويي دانشجويا ن مي توانست توجيه گر اين گرفته بود
. شب با دانشجويان دانشگاه تبريز نيز صحبت كرديم. عكس العمل كه هنوز در حال شروع بود باشد

و تبريز دست به تحصن زدند24يكشنبه،  اردبهشت، عده اي از فعالين دانشجوي دانشگاههاي اورمو
.ض در صحن دانشگاه حاضر شدندو روز بعد هزاران نفر از دانشجويان اين دانشگاهها براي اعترا
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 گرديدزر هزار تن از دانشجويان براگ5بزرگترين تجمع دانشجويي در دانشگاه تبريز با حضور بيش از
دانشجوياني كه از چند. را سر دادند"آنا ديليم اؤلمه ييب! گونش حله سؤنمه ييب"و شعار زيباي

تي"ستارگان پارسي"روز پيش به انتخاب شعار  و حتي پارچه نوشته براي م ملي معترض بودند
.هايي نيز براي اعتراض به آن آماده كرده بودند به صف معترضين پيوستند

و اورمو اين پيام كوتاه را ارسال كرديمبلافاصله ": پس از تحصن دانشجويان در دانشگاههاي تبريز
و اورمو اؤيرنجي لري صاباح تحصن ائده جك لر وئ! تبريز كسس لرينه سس و بي هيچ"!ره

و ديگران ارسال گرديد بي"؟هاچان؟ هارا! اولدو":ترديدي بلافاصله جوابهايي از سوي فعالين توپلوم
19شك همه اهميت فرصت بدست آمده براي اقدام همه جانبه در دانشگاهها همانند اعتراض

. را تكرار نماييم74ما مي توانستيم روزهاي باشكوه سال. را درك كرده بودند74ارديبهشت سال
اعتراض ها بصورت خستگي ناپذيري به مدت يك هفته در دانشگاههاي تهران، آزاد تبريز، تربيت

معلم تبريز، علامه طباطبايي، امير كبير، خواجه نصير، رشت، بيرجند، اصفهان، همدان، قزوين، 
و اع. بدون وقفه ادامه يافت.... زنجان، اردبيل تراضات بعضي از نمايندگان، تداوم اين اعتراضات با

 عمومهيپخش اعلاميه ها، ارسال پيام هاي تلفني، فعاليت مناسب سايت هاي اينترنتي باعث آگا
شد28روز. مردم از اين مسئله شد اما اين. ارديبهشت شايعاتي مبني بر تحصن بازار در تبريز پخش

ن. كار عملي نگرديد شدتحصن هاي دانشجويي به دانشگاههاي پيام و آزاد شهرستانها نيز كشيده . ور
 ارديبهشت30 روز. فعالين شهرستان خوي تصميم گرفتند تحصن خود را در مركز شهر برگزار كنند

 بعد از ظهر اولين اعتراض خياباني در شهرستان خوي به مدت يك ربع با موفقيت انجام5ساعت
ضر. شد و عده اي نيز و عده ديگري دستگير شدندتظاهرات بعد از دقايقي سركوب گرديد و شتم .ب

و شتم و ضرب  تظاهرات كننده مردمبلافاصله فعالين براي مقابله با هراس به وجود آمده از سركوب
و".در خوي خبري با اين مضمون را ارسال كردند قاضي خويي تظاهرات را حق مردم معترض خواند

 ديگر نيز اتفاق بيفتند از اينرو برنامه ريزي اين تظاهرات مي توانست در شهرهاي".آنها را آزاد كرد
از. براي تظاهرات در شهر تبريز آغاز گرديد و بعد دانشجويان روزها اقدام به تظاهرات مي كردند

و پخش اعلاميه در شب ها مي كردند؛  اتمام آن شروع به ارسال خبر به سايت هاي اينترنتي
1خبرهايي مبني بر تظاهرات مردم تبريز در روز. روزهايي كه فرصتي براي استراحت وجود نداشت

د و بستن بازار از سوي بازاريان در تبريز و پيام هايرخرداد در روز دوشنبه  سايت هاي اينترنتي
،1تحصن روز: كوتاه تبليغ گرديد  كسي نمي4تا ساعت. مقابل راستا كوچه4 خرداد، ساعت

 فعالين همه در خيابانهاي منتهي به راستا4ساعت. توانست اين چنين روز باشكوهي را حدس بزند
ب. كوچه بودند وي جلوازار،بلافاصله هسته اوليه در راستا كوچه، آبرستان،  استانداري تشكيل شده

و مهمترين حادثه تاريخ معاصر آزربا  را ساعت ها در خيابان هاي جانيمردم به حركت در آمدند
و براي بزرگداشت ياد شهداي روز روز بعد اور. تبريز به نمايش گذاشتند مو در اعتراض به كاريكاتور
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فر. قبل تبريز به خيابان ها آمدند آ"د زدنيماديآنها و" اؤلدو قارداشزدهي وطن داش تبراغاي قالخ
او" روزهاي بعد شهرهاي مرند، مياندوآب، اهر، زنجان ياد شهداي."ياقديدازهي تبرياقدياورمو

د و تبريز را  شهيد14 خرداد سولدوز قهرمان با تقديم4در روز. رخيابان ها گرامي داشتنداورمو
زدجانيآزرباروزي سرشار از حماسه را در تاريخ در مشكين شهر شهيد عابديني به خون. رقم

و دانشگاهي صورت گرفت... در تارم، ماكو، مراغه. غلتيد اما همه منتظر شهر. تظاهرات هاي خياباني
در. خرداد روز موعود بود6روز. صفوي بودندشاه اسماعيل حاكميت نيروهاي خود را قبل از ظهر

بعد از ظهر موعد قدرت نمايي مبارزين حركت ملي. خيابانها براي قدرت نمايي به حركت درآورد
عباس لساني فرزند قهرمان وطن بر دوش فعالين حركت با فريادهاي حق خواهانه. بودجانيآزربا

ح و امام جمعه رودروي لساني ايستاده بودخود كليد . ركت را در روزي زد كه حكومت رودروي مردم
و امام جمعه بايد زانوي و حاكميت دقايقي بعد سيل مردم اردبيل در خيابانها به خروش آمدند

و  و منتظر فرصتي مي بودند تا كفتار صفتانه بر سر لساني ها بريزند تسليم بر زمين مي گذاشتند
روز هفتم خرداد آخرين تظاهرات بايد مقابل مجلس در تهران. شكست مبارزه رودرو را بگيرندانتقام

شد10ساعت. صورت مي گرفت مردم از شهرستانها بسوي تهران. صبح براي اين اعتراض انتخاب
شب سران نظام براي مقابله با تهديدي كه يكي از اركان نظام يعني مجلس را تهديد. حركت كردند

و نمايندگان. كرد تشكيل جلسه دادندمي  ي سفر به هندوستان از تهران دور شد اعلمي به بهانه
مجلس نماد دموكراسي بوسيله نيروهاي سپاه. صبح دستوري بي سابقه را صادر كردند6ساعت 

و صدها اتوبوس لباس شخصي در منطقه حاضر شدند. اشغال شد مترو براي. چهار لشگر سپاه
و مكان مناسب پيش آمده بود ساعاتي تعطيل  و اشتباهات ديگري كه در تعيين ساعت نامناسب شد

عليرغم تجمع بيش از هزار نفر. ها براي فعالين رقم بخوردهراتباعث گرديد پر هزينه ترين روز تظا
و تظاهرات به سختي سركوب گرديد در. در ساعات اوليه مردم نتوانستند خود را به محل برسانند

و غمگيهفتم ما با وجدانعصر روز بسني آسوده يريو دستگني از مبارزياري در ازدست دادن
.مي دوستان در بند آغاز نمودي آزادي را برادخويهزاران تن از آنها تلاش ها
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يقانلا سوسدوروردولار تبريز
.سوسموردو

 ساتيب،ناموس
 ساتيبمنليك

يقان  يئينلريني چؤره
ي له سينه توش گلميشدگول
. تبريزاولو
ي ياخيردي كورشونلاريسسحاق

 ظاليملرين ساراييني هارايمظلوملوق

 توپوروردولرو
 چؤره يينه ساتيلانلارينقارين

. اوزونهقارا
،ي بير پارتلاييش واردو

 آذربايجانيبوراس
" من توركمي هارا-يهارا"و

يپارتلاييش
 پارتلاييشدانبو

 تهراني ييردتيتره
 تورك قانييلا يوغرولانو

ي سارايتهران

ي صفرحسن

قان يئرده قالماياجاق بو

، بوتؤو بو قانلاردان بؤيوك

آزربايجان ياراناجاق
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لراتيح  ...ي دوشونجه

بسن ،،يكلمهي ائله  كؤچدوگوم زامان
.منميجه كؤجهوللوقيريبدانايدون

مريب  دفعه،ني دفعه اؤلونجه، بلكه
.منميجه كئچهبيي تاپدااؤلومو

من گؤرمهنداياني گون اؤزريب ،يسن
 نله،يديلار لارا قوش باغلياشيخيچ

،يني آراز نهريل قودرتاوكئان
.نلهيديلار داشني ستهياماقساخلا

م،ي لرده كولكيلر كولكنلهيد
م،ي لرده سوروش اوركلردن اورك
م،ي لردهچكيچم،ي لرده گولبوتون
 راق،اي پارچالامشكلهيشبولودو
ايظولمت  بوغاجاغام من،لهي نور
كغربده ! باتسام، شرقه باخيمي اولدوز
كدن شرق منيمي گونش ! دوغاجاغام
 نا،يانينيسنلاناجاغامقاناد

الكيااخاي البشلايق  له،ي باهار
 دن،نيلر روهيزنيني داغساوالان

ا شرقه دوشن شواغربه .لهيلار
 شام،يارانماميباتماق اوچون-بيتيا

!منميجه بوگونم، گلهدوننم،
 گئتسم ده نه غم،داناي گون بو دونريب

!منميجه گلهدنيئنيايايدون
 خليل رضا


